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امام خمینی قائل به جامعیت دین اسلام 
در حوزه نیازهای بشر در زندگی دنیوی و 
اخروی و معتقد است اسلام دینی جامع 
و برنامه ای فراگیر و شامل است که قلمرو 
آن تمام شئون بشــری را در بر می گیرد و 
خــدای رحمان در هنگامه ارســال نبی و 
انزال وحی، و چیزی از نیازهای انسان که 
دین باید متکفل ایجاد، انجام و یا انشای آن 
باشــد را فروگذار نفرموده است. و احکام 
اســلام و آیات قرآن در بر دارنده تعلیمات 
مورد نیاز انســان برای تمشــیت زندگی 
دنیوی و تامین و تبیین روش صحیح برای 

آمادگی زندگی اخروی است.

بخشچهاردهم
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»اســلام و حکومت اســلامی پدیدۀ الهی است که 
با به کار بســتن آن، ســعادت     فرزندان خود را در دنیا 
و آخــرت به بالاترین وجه تأمین می کنــد و قدرت آن   
  دارد که قلم ســرخ بر ســتمگری ها و چپاولگری ها و 
فسادها و تجاوزها بکشد و     انسان ها را به کمال مطلوب 
خود برساند. و مکتبی است که برخلاف مکتب های   
  غیرتوحیــدی، در تمام شــئون فــردی و اجتماعی 
و مــادی و معنــوی و فرهنگی و  سیاســی و نظامی و 
اقتصادی دخالت و نظــارت دارد و از هیچ نکته، ولو 
بسیار     ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت 
مادی و معنوی نقش دارد فروگذار     ننموده اســت؛ و 
موانع و مشکلات ســر راه تکامل را در اجتماع و فرد 
گوشــزد     نموده و به رفع آنها کوشیده است. اینک که 
به توفیق و تأیید خداوند، جمهوری     اسلامی با دست 
توانای ملت متعهــد پایه ریزی شــده، و آنچه در این 
حکومت     اسلامی مطرح است اسلام و احکام مترقی 
آن اســت، بر ملت عظیم الشــأن ایران     اســت که در 
تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست 
آن بکوشــند که     حفظ اســلام در رأس تمام واجبات 
اســت، که انبیای عظام از آدم )علیه السلام(  تا     خاتم 
النبیین)صلی اللّه علیه وآله وسلم(  در راه آن کوشش 
و فداکاری جان فرسا     نموده اند و هیچ مانعی آنان را از 
این فریضۀ بزرگ بازنداشته؛ و همچنین پس از     آنان 
اصحاب متعهد و ائمۀ اســلام )علیهم صلوات اللّه(  با 
کوشش های توان فرسا تا     حد نثار خون خود در حفظ 
آن کوشــیده اند. و امروز بر ملت ایران، خصوصاً، و     بر 
جمیع مســلمانان، عموماً، واجب اســت این امانت 
الهی را که در ایران به طور     رســمی اعلام شــده و در 
مدتی کوتاه نتایج عظیمی بــه بار آورده، با تمام توان 

حفظ     نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای     آن و رفع 
موانع و مشکلات آن کوشش     نمایند. )صحیفه امام، 

جلد 21، صفحه 402(
منظور از تعیین قلمرو دین، کشف قلمرو واقعی دین 
است، نه ترسیم قلمرویی برای آن تا مستلزم تعیین 
تکلیف برای خدا باشــد. انتظار بشر از دین، تعیین 
کننده قلمرو دین اســت؛ به این معنا که به ما نشان 
می دهد چه ســؤال هایی را از دین بپرسیم و حل چه 
معضلات و مشــکلاتی را از دین بخواهیم. البته این 
بحث فقط نشــان می دهد که دین بــه چه نیازهایی 
پاسخ می دهد. )ابوالقاسم فنایی، انتظار بشر از دین، 
درنگی در صورت مســأله، نقدونظــر، ش78، صص 

293 و 299(
به طور کلی سه دیدگاه نسبت به احکام دینی و نیاز ما 
به اسلام و ادیان و قلمروی پاسخ گویی ادیان به مسائل 

انسان، در نگاه دین شناسان وجود دارد:
1.گروهاول می پندارند که باید تمامی ســوالات و 
مسائل بشــری را به دین عرضه کرد و جواب تمامی 
معضلات و چالش هــا را در دین پی جویی نمود. این 
گروه از دین انتظار دارند برای همه ســوال های بشر 
جواب عرضه کند و حتی در اموری که مربوط به عقل 
و تجربه بشری است نیز جواب های دینی می طلبند 
و به عنوان مثال نظر کارشناسان و متخصصین علم 
پزشکی و یا فناوری را قبول نمی کنند و تنها معتقد به 

فناوریِ اسلامی و پزشکیِ اسلامی هستند.
2.گــروهدومتلاش دارند تا دین را به قلمرو حیات 
شــخصی افراد محدود ســازند. به بیان دیگر حضور 
اجتماعــی دین را کمرنگ ســازند. این گروه اعتقاد 
دارد که دین مربوط به امور شــخصی انسان هاســت 
و از ارتبــاط انســان با خدا ســخن می گوید و به حل 
معماهــای حیــات و مرگ می پــردازد و نبایــد از آن 

انتظار پاسخگویی به بسیاری از معضلات را داشت. 
از نظر آنها ارزش هــای اخلاقی جنبه فرا دینی دارد 
و لازم نیســت که »باید و نبایدهای اخلاقی« از دین 
گرفته شود. دین باید تضمین کننده سعادت اخروی 
انســان ها باشد، نه ســعادت دنیوی آنها. انسان باید 
بــا عقل خود به تدبیر دنیای خویــش بپردازد. تدبیر 
امور اجتماعی بشر تنها با عقل است نه دین ، به بیان 
دیگر از دین نباید انتظار داشت که سیمای نظام های 
مطلوب اقتصادی، سیاســی، حقوقی و فرهنگی را 
ترسیم کند تا چه رسد به آنکه با برنامه ریزی های خود 
معضلات اجتماعی بشر را حل کند. طرفداران این 
دیدگاه در مواجه با اســلام نظریه »دین حداقلی« را 

مطرح کرده اند.
3.گروهســومکــه امام خمینی نیز در این دســته 
قرار می گیرد قائل به جامعیت دین اســلام در حوزه 
نیازهــای بشــر در زندگی دنیوی و اخروی هســتند 
و معتقدند اســلام دینی جامع و برنامــه ای فراگیر و 
شامل اســت که قلمرو آن تمام شئون بشری را در بر 
می گیرد و خدایرحماندرهنگامهارسالنبیو
انزالوحی،چیزیازنیازهایانسانکهدینباید
متکفلایجاد،انجامویاانشایآنباشدرافروگذار
تْمَمْتُ 

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أ

َ
نفرمودهاست: »الْیَوْمَ أ

عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَکُمُ الِإسْلَامَ دِینا« )مائده/ 3(. 
اینکه احکام اسلام و آیات قرآن در بر دارنده تعلیمات 
مورد نیاز انسان برای تمشیت زندگی دنیوی و تامین 
و تبیین روش صحیح بــرای آمادگی زندگی اخروی 
است، به طور مفصل در اندیشه و کتب اسلام شناسان 
و اندیشمندان علوم اسلامی تشریح یافته است و ما در 
این مجال متعرض آن نمی شویم و تنها به توضیح »سه 

نگاه به مساله قلمرو دین اسلام« پرداختیم.
*قطعه ای از غزل ه.ا.سایه

نصاب حسن تو حد كمال یافت*
اسلام دین جامع
لزومشناختوجریاناندیشهامامخمینی-بخشچهاردهم

علیعباسی
سردبیر
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بحثمادررابطهباجامعیتدیندراندیشهحضرت
امامخمینی)ره(اســت.علاقمندیمدرابتدابهبررسی
جامعیتواهمیتدیناسلامازحیثمعرفتشناسی
وارتبــاطجامعیــتاســلامبامســئلهزمــانومکانو
دگرگونیهایاجتماعیوفرهنگیازمنظرحضرتامام

بپردازید.
پیش از آنکه بخواهم پیرامون جامعیت دین اسلام در اندیشه 
امام خمینی صحبت کنم، لازم است دو نکته مقدماتی را بیان 

کنم؛ 
اولًا: بحث مفهومی کلمه جامعیت: وقتی صحبت از جامعیت 
می کنیم حتما باید مفهومی از جامعیت روشن شود. جامعیت 
در دیدگاه متکلّمین و عالمان اسلامی شاید مترادف با چند 
کلمه دیگری می باشد که در قرآن آن کلمات به کار رفته است؛ 
یکی اکمال دین، دیگری تفصیل و تبیان دین است. منظور 
از جامعیت فراگیری بیان قرآن به همه نیازهای دینی است، 
یعنی آنچه وظیفه دین بوده و آنچه که وظیفه پیامبر بوده و در 
حوزه و قلمرو دین قرار دارد، را بیان کرده است، پس جامعیت 
را باید در قلمرو دین معنا و تفسیر کنیم. توقع ما از جامعیت 
باید در محدوده مسائل و مسئولیت دین  باشد. اموری که بشر 
به آن دسترسی ندارد و یا دارد، اما ضمانت اجرائی می دهد. 
منظور از جامعیت آن نیست که همه علومی که در دنیا هست 
از جمله فیزیک، شــیمی، روان شناســی و جامعه شناسی و 
اقتصاد و مدیریت و سیاســت را یــاد بدهد. آنچه که وظیفه و 
مسئولیت پیامبر است را باید بگوید گفته است. انبیاء در طول 
تاریخ رسالت خود مأمور به بیان چیزهائی بوده اند که اگر آن 
را بیان نمی کردند نیاز بشر را تأمین نمی کرد. به همین جهت 
همــه ادله از آیات و روایات که در حوزه جامعیت آمده ناظر به 

این جهت است.
مســئله دوم؛ مسئله دیگر مستند جامعیت است؛ اولا خود 
قرآن کریم است و ثانیا روایاتی است که از پیامبر و معصومین 
علیهم السلام در این باره رسیده است. در رابطه با قرآن کریم 
سه دسته از آیات قرآن کریم را شاهد هستیم که بعضی از این 
آیات جنبه ایجابی و برخی دیگر جنبه سلبی دارد. آیاتی که 

جنبه ایجابی دارد عبارتند از: 
لْنا عَلَیْكَ اَلْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ  1- »وَ نَزَّ

بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ« ﴿نحل ، 89﴾ و این کتاب را که روشنگر هر 
چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری 

است، بر تو نازل کردیم. 
لْبابِ ما کانَ حَدِیثاً 

َ
ولِي اَلْ

ُ
2- »لَقَدْ کانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِ

ذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَــيْءٍ وَ  یُفْتَری وَ لکِنْ تَصْدِیقَ اَلَّ
هُدیً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون« ﴿یوسف ، 111﴾. و این کتاب را که 
روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و 

بشارتگری است، بر تو نازل کردیم.
تْمَمْــتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَ 

َ
کْمَلْــتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أ

َ
3- »اَلْیَــوْمَ أ

سْــلامَ دِیناً« ﴿مائــده، 3﴾ امروز ما دین را برای  رَضِیتُ لَکُمُ اَلْإِ
شما کامل کردیم. 

در این ســه آیه، جملۀ مورد استشــهاد، »تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْءٍ« 
و »تَفْصِیلَ کُلِّ شَــيْءٍ« و »اکمال دین« است که گفته شده، 
دلالت دارد بر اینکــه قرآن، جامع مطالب و بیانگر و تفصیل 

دهنده هر چیزی و کامل کننده آن است. 
اما آن دسته از آیاتی که جنبه سلبی دارند به این شرح است:

طْنا فِي اَلْکِتابِ مِنْ شَيْءٍ« ﴿انعام ، 38﴾  ما چیزی را   ـ»ما فَرَّ 4
فروگذار نکردیم. آنچه را که مردم در هر زمان وشــرایطی نیاز 
داشــته باشند بیان کرده ایم. دربارۀ معنای کتاب در این آیه، 
گرچه اندکی میان مفســران اختلاف شده و برخی گفته اند 
شاید منظور از کتاب، لوح محفوظ باشد، اما برخی دیگر نیز 
گفته انــد: منظور، هر دو کتاب اســت: لوح محفوظ و کتاب 
الهی )کتاب تکوین و کتاب تدویــن(. ولی در هر صورت اگر 
معنای کتاب، قرآن مجید باشد، مفسران برآنند که این آیه، از 

جمله آیاتی است که دلالت بر جامعیت قرآن می کند.
بــا توجه به آنچه گفتــه آمد، چون قــرآن در رابطه با هدایت 
قِینَ« و  انسان هاســت: »ذلِكَ اَلْکِتابُ لارَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّ
هدایت، نیازمند ارائۀ برنامه و دســتور زندگی صحیح و سالم 
است، »تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْءٍ« و »تَفْصِیلَ کُلِّ شَيْءٍ«، برنامۀ دعوت 
انبیا در قلمرو وظیفۀ آنان است. در همین راستا، قرآن از هر 
جهتی که نیــاز بوده تفصیل داده، تبیین کــرده و چیزی از 

مسائل اصلی را فرونگذاشته است. 
از ایــن دو نکتــه که بگذریــم وقتی نوبت به بیان و اندیشــه 
حضرت امام خمینی می رســد باید به آثار و ســخنان ایشان 
مراجعه کنیم. من در جلد اول تفســیر قرآن کریم برگرفته از 

آثار امام بحثــی را در رابطه با جامعیت از دیدگاه امام مطرح 
کــرده ام و گفته ام آن چه که حضــرت امام در بحث جامعیت 
دین فرموده به دو بخش قابل تقســیم است؛ یکی آن دسته 
سخنان و نظریاتی که حضرت امام در آنها به صراحت مسئله 
کمال و جامعیت را مطرح کرده است و فرموده اند اسلام تمام 
نیازهایی را که مربوط به حوزه دین است مطرح کرده است و 

در آنجا سخنان حضرت امام را آورده ام. 
مثــلا در توضیح اندیشــه امــام آورده ام که بشــر در زندگی 
کمبودهایی دارد که عقل به تنهایی توانایی پرکردن آن ها را 
ندارد و اگر آن ها را درك می کند، درك او برای کشــاندن او به 
راه خیر و خوشبختی کافی نیست. باید جریان دیگری هم او 
را بــه امور غیبی مانند عالم پس از مرگ و آخرت و عالم غیب 
و مسائلی از این قبیل آگاه کند. در قرآن مطالبی درباره اقامه 
قســط )حدید/ 25(؛ اصلاح جامعه )هود/ 88(؛ پرســتش 
خداوند و اجتناب از پرســتش بت ها و امور خیالی و خرافی  
)نحل/ 36(؛ صلح و همزیستی )نساء/ 89(؛ ایجاد حکومت 
الهی )نســاء/ 106(؛ مبــارزه با حکومت های جــور و ایجاد 
حاکمیت عدالت خواهانه )نســاء/ 258( و بسیاری دیگر از 
مســائل وجود دارد که هرچند مورد درك عقل می باشد، اما 
آمدن آن از ناحیه شرع برای ترغیب و تشویق و التزام دینی و 
معنویت بخشیدن به آنان است، و به شفاف کردن آن ها کمك 
می کند و انسان را از ســردرگمی بیرون می آورد. دراین باره 

امام خمینی می گوید:
»اتصال معنویت به مادیت و انعکاس معنویت در همه جهات 
مادیت از خصوصیات قرآن است که افاضه فرموده است. قرآن 
در عین حالی که یك کتاب معنوی، عرفانی... است، در عین 
حال یك کتابی است که تهذیب اخلاق را می کند، استدلال 
هــم می کند، حکومت هم می کند و وحدت را هم ســفارش 
می کند و قتال را هم ســفارش می کند و این از خصوصیات 
 ـتا  کتاب آسمانی ماست که هم باب معرفت را باز کرده است 
 ـو هم باب مادیات را و اتصال  حدودی که در حد انسان است 
مادیات به معنویات را و هم باب حکومت را و هم باب خلافت 
را و همه چیز را و ما که امید است از پیروان اسلام باشیم، و از 
پیروان قرآن باشیم باید همه ابعاد این ]کتاب[ را در نظر داشته 

باشیم. 

سید محمدعلی ایازی:

امام خمینی معتقد است كه اسلام
 تمام نیازهایی را كه مربوط به حوزه دین است مطرح كرده است

از نظر امام خمینی دین مجموعۀ رهنمودها و دستوراتی است كه پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی است كه سعادت و خوشبختی او را فراهم می كند

اسلام دین جامع
لزومشناختوجریاناندیشهامامخمینی-بخشچهاردهم

آیتاللهسیدمحمدعلیایازی،مفســرقرآنکریمومدرس
حوزهودانشــگاهوعضومجمعمحققینومدرســینحوزه
علمیهقمدرگفتوگوبــاحریماماماززوایایمختلفیبحث
جامعیتدیندرمنظرحضرتامامراموردتدقیققرارداد.
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امام در تأکید بر جامعیت قرآن، مسئله جاودانگی را مطرح 
می کند:

»بایــد بدانیم حکمت آن که این کتاب جاوید ابدی که برای 
راهنمایی بشر به هر رنگ و ملیت و در هر قطب و قطر تا قیام 
ساعت نازل گردیده است، آن است که مسائل مهم حیاتی را 
چه در معنویات و چه در نظام ملکی زنده نگه دارد و بفهماند 

که مسائل کتاب برای یك عصر و یك ناحیه نیست«. 
اما امام غیر از بحث نظری در حوزه عمل نیز وارد شــدند با 
اینکه به اذعان همه صاحبنظران یک شخصیت عرفانی بوده و 
قاعدتا باید ایشان را در ردیف آن عارفانی بدانیم که وقتی وارد 
بحث عرفان می شوند کمتر به مقولات دیگر می پرداختند. اگر 
یک نگاهی به آثار عرفا و مؤلفین عارف داشته باشید می بینید 
گرایش آنهــا حداقل در حوزه مســائل اخلاقــی و در حوزه 
مباحث تفسیری می باشــد. اما امام جز در مباحث عرفانی، 
در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی موضوعاتی که 
به مســائل اقتصادی و سیاسی ارتباط دارد به آنها پرداخته و 

مسائل مفصلی را بیان کرده اند. 
پیش  از این سخن، از تمامی دانشمندان بزرگوار و فرزندان 
قرآن و علمای ارجمند تقاضا می کند که از کتاب مقدسی که 
تبیان کل شی است، غفلت نکنند و به اندازه علم و معرفت، 
در رشته های مختلف از این منبع بی پایان عرفان الهی و بحر 
موّاج کشــف محمدی)ص( بهره هایی بردارنــد و به دیگران 
بدهند و اهل فلسفه و برهان، با بررسی رموزی که خاص این 
کتاب الهی است براهین فلسفه الهی را کشف و حل کرده، 
در دسترس اهلش قرار دهند. ایشان همچنین به وارستگانِ 
صاحب آداب قلبی و مراقبات باطنی توصیه می کند رشحه 
و جرعــه ای از آنچه قلب عوالم از ادبنی ربّی دریافت فرموده، 
برای تشنگان این کوثر هدیه آورند و آنان را تا حد توان مؤدب 

به آداب الله نمایند. 
حضــرتامامبــااتکاءبهچــهعناصریبــهاثبات

جامعیتدینپرداختند؟
حضــرت امام با اتکاء بــه ادلّه ای که افراد در گذشــته به آن 
استناد جســتند به اثبات جامعیت دین پرداختند، از جمله 
آیات و روایات و همچنین استدلال عقلی. مرحوم حویزی در 
تفسیر نورالثقلین روایتی را نقل می کند که در نهج البلاغه نیز 
وجود دارد. در آن روایت این گونه اســتدلال عقلی می کند و 
می گوید اگر دین جامع نباشد، دو حالت بیشتر ندارد، یکی 
اینکــه خداوند متعال با وجود آنچه جامعه به آن نیاز دارد، باز  
بیان نکرده و یا خداوند فرموده، اما پیامبر بیان نکرده اســت 
کــه هر دوی آن معنا ندارد. هر دو حالت مورد قبول نیســت. 
بنابراین باید بگوییم خداوند آنچه مورد نیاز بوده را بیان کرده 

است. 
ممکن است کســی بگوید که بسیاری از مســائل در قرآن 
نیســت، مانند آنچه در تحولات علمی و اجتماعی اســت؟ 
جواب آن است در جاهایی که بیان نشده به دلیل آن است که 
ما نتوانسته ایم از اصول و قواعد کلی دین آن نیاز را استنباط 
کنیم یا واقعا در حوزه و قلمرو دین قرار نمی گرفته که خداوند 

آن را بیان نکرده است. 
نگرشکلّیحضرتامامنســبتبهجامعیتدین

اسلامچگونهاست؟
در حوزه جامعیت دین ســه نظریه مطرح است؛ یک نظریه 
می گوید دین همه چیز و همه مســائل و همــه علوم را بیان 
می کند. براساس نظریه دوم دین به مسائل مربوط به آخرت 
و مســائل عالم بعد از مرگ می پردازد. بر اساس نظریه سوم 
دین مجموعۀ رهنمودها و دستوراتی است که پاسخگوی نیاز 
انسان در مسائلی است که سعادت و خوشبختی او را فراهم 
می کند و اگر این رهنمودها و مقررات نباشد، انسان به تنهایی 
و با عقل و خرد خود به ســعادت و خوشــبختی نمی رســد. 
بی گمان دیــن رؤوس و کلیاتی را بیان کرده و بخشــی را به 
تناسب به اجتهاد در زمان های مختلف گذاشته است.  امام 
نظر سوم را قبول دارند که نظر بسیاری از محققان معاصر نیز 
می باشد. ایشان در این گسترش جامعیت، علومی همچون 

عرفان و فلسفه، ادب را به میدان می کشد. البته نمی خواهد 
بگوید که قرآن این مباحث را به طور مستقیم مطرح می کند، 
بلکه می خواهد بگوید که مایه ها و سرچشمه های این علوم در 

قرآن جای گرفته است:
»این کتاب سرچشمه همه چیز است، از عرفان و فلسفه تا 
ادب و سیاست؛ تا بی خبران نگویند عرفان و فلسفه، بافته ها و 
تخیلاتی بیش نیست و ریاضت و سیر و سلوك، کار درویشان 
قلندر است، یا اسلام به سیاست و حکومت و اداره کشور چه 
کار دارد که این کار سلاطین و رؤسای جمهور و اهل دنیاست. 
یا اســلام دین صلح و سازش اســت و حتی از جنگ و جدال 
با ســتمگران بری است و بر ســر قرآن آن آورند که کلیسای 
جاهل و سیاستمداران بازیگر، به سر دین مسیح عظیم الشأن 

آوردند«. 
تفاوتدیدگاهامامخمینیبادیدگاهدیگرعلمادر

زمینهجامعیتدیناسلامچیست؟
ســه نظریه در بحث جامعیت مطرح اســت و امام در بحث 
جامعیت به نظریه تعادلی معتقد هستند. امام با کسانی که 
می گویند قرآن به همه علوم پرداخته است هم عقیده نیستند 
و می فرمایند بشر باید علومی را که مربوط به خودش است به 
دســت بیاورد. فرض کنید شیوه اداره کشور یا شیوه مسائل 
علمی و اقتصاد چیزهایی نیســت که به حــوزه دین مربوط 
باشد. در رابطه با تورم ما باید بدانیم چگونه آن را مهار کنیم، 
اینها چیزهای علمی اســت که باید از علم اقتصاد استفاده 
کنیم. این نظریه امام در مقابل کسانی است که فکر می کنند 
در حوزه مسائل اقتصاد یا مدیریت کشور باید به دین و قرآن 
مراجعه کنند. امام در ســیره خودشان وقتی به این مسائل 
می رسیدند می گفتند به ســراغ کارشناسان و متخصصین 
برویــد و متخصصین باید در این زمینه نظــر بدهند. امام  به 
عنوان یک مجتهــد و صاحبنظر در فقه به خودشــان اجازه 
دخالت در این حوزه ها نمی دادند و می گفتند این امور شأن 
ما و حوزه تخصص ما نیست که بخواهیم درباره آنها صحبت 

و بحث کنیم.  
رابطهجامعیتدیناسلامباعلوماسلامیازقبیل
فقه،اصول،کلاموقرآنراازمنظرحضرتامامخمینی

چگونهتشریحمیکنید؟
امام معتقد بودند یک بخش از علوم اسلامی متخذ از کتاب 
و ســنت است و بخش دیگر آن از عقل است. برائت عقلیه و 
قاعده اشتغال از عقل است. بسیاری از قواعدی که در فقه یا 
علم اصول یا در فلسفه و عرفان مطرح است الزاما چیزهایی 
نیست که شما بتوانید از کتاب و سنت استخراج کنید. اینها 
علوم اسلامی هستند اما علومی هستند که یک بخش آن 
از این منابع و بخش دیگر آن از منبع عقل، تجربه بشــری و 
تحولات علوم استفاده می شود. نکته دیگری که لازم است 
در اینجا به آن اشــاره  شــود، تفســیر خاص امام خمینی از 
جامعیت قرآن است. ایشان با نگاهی عرفانی می گوید قرآن 
به دلیل این که تمام دایره وجود و تجلیات غیب و شــهود را 
زیر پوشش خود قرار می دهد و ترجمان عالم غیب و شهود 
اســت، جامع است؛  از ســوی دیگر می گوید: چون تجلی 
قرآن از مرتبه غیب با اسم اعظم بوده و از آن مرتبه نازل شده، 

جامع است.
حضرتامامکداممباحثوعلومرادرفهممعنای

جامعیتمؤثرمیدانستند؟
امام یک نگاه چندجانبه داشــتند. ایشان در برخی از علوم 
اســلامی به منابع دیگر مراجعه می کردند. مثلا امام در فقه 
استناد به علم لغت یا استناد به علم تاریخ می کنند. همه این 
علوم تأثیرگذار در اســتنباط یک فقیه است؛ به همین دلیل 
شاهد هســتیم که وقتی امام در کتاب های فقهی و اصولی 
خودشــان صحبت می کنند به این مباحث اشاره می کنند. 
امام در بحث تفســیر که ما به آن تفسیر مقاصدی می گوییم 
خیلی روی لفظ تکیه نمی کنند تا نشان دهد که مراد حقیقی 
و واقعی این کلام چیســت. معمولا تفاسیر مقاصدی چون 
جنبه استکشاف و کشف ملاک و مناطات احکام دارد کاوش 

عقلی اســت که اتفاق می افتد لذا جایگاه عقل در تفســیر و 
استنادهای ایشان جایگاه رفیعی است.

آیــادرشــکلگیریحکومــتهــمدچارمشــکل
میشود؟

اگر مبنا آن باشــد که دین بایــد در حوزه های مختلف وارد 
عمل شــود بله این گونه خواهد شد. اما حضرت امام معتقد 
بودنــد که ما نباید در این مقولات به ســراغ دین برویم. اینها 
مقوله های علمی بشر است و تخصص هایی است که خداوند 
متعال کشــف آن را به عقل بشر و علم داده است. وقتی شما 
قصد ســاختن یک هواپیما یا کامپیوتر را دارید باید به سراغ 
علومی بروید که در این زمینه هستند. وقتی شما می خواهید 
یک کشور را اداره کنید باید به سراغ علوم و تجربه های بشری 
بروید.  به همین دلیل امام در اصل ولایت فقیه استناد به روش 

عقلا می کنند.
بهنظرشماارتباطیبینجامعیتدینوحکومت

وجوددارد؟
در مبنای کلّی و اینکه دین چگونه باید باشــد ارتباط وجود 
دارد اما اینها امور تعبّدی نیستند. وقتی در دین گفته می شود 
حکومت باید حکومت عادلانه باشــد یــا می گوید پیامبران 
رسَــلنا 

َ
آمده انــد که مردم بتوانند عدالت را برپا کنند: »لَقَد أ

نزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ 
َ
ناتِ وَأ رُسُــلَنا بِالبَیِّ

بِالقِسطِ« اما عدالت چیزی نیست که فقط دین روی آن تأکید 
داشته باشــد، ما قبل دین هم عدالت گفته شده است یا در 
مْنَا بَنِي  بحث کرامت انســان در قرآن آمده اســت: »وَلَقَدْ کَرَّ
آدَمَ« مســئله کرامت انسان مطرح شده است و حکومتی که 
کرامت انسان را رعایت نکند حکومت دینی تلقی نمی شود. 
اما اصل کرامت یک اصل عقلایی نیز هست. گرچه وقتی به 
دین مراجعه می کنیم و مسئله کرامت انسان بیان می شود. 
یک نوع تقــدس و اعتماد به دین بــرای ما ایجاد می کند که 
بدانیم مسئله کرامت انسان یک وظیفه دینی است، یا اصول 
دیگری که در دین اسلام وجود دارد مثل حق حیات، حقوق 
مخالفین، آزادی و حق اراده انسان این ها اموری هستند که 
بــه حکومت ارتباط دارند، اما اصول و کلیات آن در دین بیان 
شده است، اما این گونه نیست که صرفاً یک امر تعبّدی باشد، 
اینها به قول فقها »قیاساتها معها« یعنی بیانش با دلیل خودش 

همراه است.  
اگرکسیبخواهددربارهجامعیتدینازبیرونبه
داوریبپردازدبایدبراساسچهمعیارهاییقضاوتکند؟
یک دســته از اصول در معارف دین آمده و گفته شده است، 
اما یک سری چیزهائی هستند که بشر در طول چندین هزار 
ســال تجربه ای که در شیوه زیست معنوی که متناسب با آن 
اصل کلی است به دست آورده است.ما یک اصل کلی داریم: 
نْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ« اما این اصل در 

َ
اسِ أ »وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّ

باره کلیت داوری گفته شده است، اما بشریت امروز می گوید 
در صورتــی عدالت به خوبی انجام می شــود که متهم دارای 
وکیل باشد و بتواند به صورت علنی از خودش دفاع کند، یک 
هیئت منصفه ای باید باشد که بتواند قضاوت را کنترل کند 
تا قضاوت، قضاوت عادلانه ای باشد. بنابراین امروزه بشریت 
این تجربه ها را به دســت آورده اســت و منافاتی با جامعیت 
دین ندارد، زیرا با اصول کلی دین سازگار است. نمونه دیگر 
در گذشته مسئله وکالت یا هیئت منصفه در قضاوت مطرح 
نبوده اســت. یا وقتی در گذشته قضاوت می شد یک مرحله 
بوده و این مطابق با عدالت بوده است اما امروزه و تجربه بشر 
از قضاوت و مشــکلاتی که در راه قضاوت عادلانه رخ داده به 
این نتیجه رسیده که اگر بخواهد عدالت تحقق پیدا کند باید 
انشای حکم چند مرحله ای باشد تا نهایت احتیاط در قضاوت 

شود. 
بنابراین کسی که از بیرون در باره معارف دین نظر دارد، باید 
بداند که در قرآن اصول ثابتی اشاره شده و قوانین متغیری هم 
وجود دارد. اصول ثابت زمینه تحول احکام و معارف را فراهم 
می ســازد. اجتهاد و عصری شدن فهم دین ناظر به تحولات 

اجتماعی و تأمین نیازهای بشر از دین است. 
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مقدمه
یکی از جستارهای مهم و چالش برانگیز از گذشته تا به 
امروز »جامعیت دین« بوده است. مبحثی سرنوشت ساز 
در حــوزۀ دین که بــه موضوع معرفت شناســی دین، 
ضرورت حضــور آن در عرصه هــای گوناگون اجتماع 
با توجه به زمان و مــکان، و دگرگونی های اجتماعی و 
فرهنگی می پردازد. مســئلۀ جامعیت دین مسئله ای 
کلامی اســت، و در کلام جدید در بحث انتظار از دین، 
و قلمرو دین قرار می گیــرد؛ و بین کمال، جاودانگی، 
و مســئله جامعیتِ دین پیوند برقرار می شــود. اثبات 
جامعیــت دین، در حقیقت دفاع از حضور گســترده و 

مستمر دین در ابعاد مختلف در جوامع انسانی است.
جستار جامعیت دین اسلام و پاسخ گویی به نیازهای 
فردی و اجتماعی انسان نیز از دیرباز مورد توجه رهبران 
و عالمان دینی، اسلام پژوهان و وجدان های آگاه بوده 

است.
هدف این یادداشت نیز خوانش و کاوش دیدگاه امام 
خمینی نسبت به جامعیت دین اسلام و اثبات مشتمل 
بودن قرآن بر نیازهایی است که از دین کامل و جاودانی 
چون اسلام انتظار می رود. امام خمینی براساس اعتقاد 
به جامعیت دین اســلام و رهایی بخشی آن، بر این باور 
بود که دنیا و آخرت ارتباطی تنگاتنگ دارند و اســلام 
برای تمام شئون فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد. 
ایشــان با اشــاره به این که دین اســلام سرمنشأ همه 
آزادی ها، همه آزادگی ها، همه بزرگی ها، همه آقایی ها 
و همه اســتقلال ها، و پاسخ گوی همه نیازهای بشری 
اســت، از رژیم پهلوی که اسلام و روحانیت را متهم به 
ارتجاع ســیاه و عقب ماندگی می کرد، انتقــاد کرده و 
می گفت اینها دلیلی بر این ادعای خود ندارند و اسلام 
برای همه زمان هاســت. با همین بــاور بود که انقلاب 
اســلامی را آغاز و رهبری کرد، و به سرانجام رساند، و 

نظام جمهوری اسلامی را بنیان گذاری نمود.
با توجه به پافشاری همیشگی امام خمینی بر جامعیت 
و پویایی دین اســلام، و تشــکیل نظامی بــر پایه دین 
اســلام، می توان جستار »جامعیت دین اســلام« را از 

اصول اندیشه های ایشان دانست.

مفهوم دین و جامعیت دین
از دین، تعریف های گوناگون و گاه مخالف و چندپهلو 
شده است. تاآنجاکه گاه مرام های ماده گرا، آیین های 
انسان پرستانه و غیرمعتقد به خدا را نیز دربرمی گیرد؛ 
اما مراد ما از دین همان پیام هدایت خداوند برای انسان 
اســت که در قالب شــریعت های گوناگون بر پیامبران 
الهی وحی شده است. امروزه مصداق واقعی دین الهی 
همان آیین نازل بر حضرت محمد)ص( و وحی قرآنی 
است. حقانیت هر یک از شریعت های پیشین که مورد 
تصدیق قرآن نیز هست، مربوط به ظرف زمانی آنهاست 
و با آمدن شــریعت بعدی، تدین به شــریعت پیشــین 

نامقبول است. )سوره مائده، 15(
امام خمینی نیز مصداق واقعی دین را اسلام دانسته و 
آن را دینی می داند که پیامبر خاتم)ص( برای سعادت و 
تربیت بشر در تمام ابعاد مادی، عقلی، روحی و مافوق 
اینها آورده اســت )صحیفه امام، ج 4، ص 186؛ ج 6، 

ص 401(
درباره جامعیت دین و گســتردگی آن نیز دیدگاه ها و 
برداشت ها مختلفی وجود دارد که در کل می توان آنها 

را در سه انگاره زیر بیان کرد:
1.انگارهنخست؛حداکثری

این دیدگاهِ افراطی معتقد اســت تمام معارف بشری 
را می توان از قرآن، یا قرآن و ســنت جویا شد و به دست 
آورد؛ و بــرای ایــن امر نیازی به عقل و تجربه انســانی 
نیســت. یعنی دین، جامع همه علوم و معارف بشری 
است و در همه عرصه های زندگی مادی و معنوی، همه 
مســایل نظری و عملی را در سطح کلان و جزیی بیان 
می کنــد. آموزه های آن ما را از هرگونه تلاش فکری در 
شناخت انسان و جهان و ابعاد مختلف زندگی بی نیاز 
می کند. برای همین دین، نظام های لازم جهت اداره 
جامعه را در بردارد و می توان علوم اجتماعی، سیاسی و 
تجربی، همانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، 
علم سیاست، فیزیک، شیمی و حتی کامپیوتری و... را 

از دین استخراج کرد. )جامعیت قرآن، ص 59ـ67(
2.انگارهدوّم؛حداقلی

این گــروه وظیفه دین را تنها ارائه رهنمودهایی برای 
رسیدن به سعادت و کمال اخروی انسان می دانند. اینها 
معتقدند دین برای اداره  شئون زندگی دنیوی نیامده 
است و اساساً کاری به دنیای انسان ها ندارد. جامعیت 

دین را در این می دانند که آن چه در هدایت به کمال و 
ســعادت اخروی انسان نقش دارد، در اختیار بشر قرار 
دهد. زندگی دنیوی و مسائل مربوط به آن را در قلمرو 
دین نمی دانند و معتقدند این آدمی است که باید بدون 
اســتمداد از آموزه های دینی به سامان دهی مناسبات 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... جامعه بپردازد. دین 
در این زمینه ها تنها به کلیات بسنده کرده، و از راه کار 
مشخص پرهیز کرده است. در حالی که اگر دین به تدبیر 
امور دنیوی و تنظیم معیشت و تعیین نظام بپردازد، خود 
دنیوی و ایدئولوژیک می شود؛ و این با جاودانگی آن در 
تضاد خواهد بود. )عبدالکریم سروش، کیان، ش 41، 

 ـ9( ص 2
3.انگارهسوم؛اعتدالی

جامعیت دین را وقتی در راســتای هدف و رسالت آن 
در نظــر گرفت؛ باید از هرگونه افــراط و تفریط در این 
زمینه پرهیز کرد. با نگاهی اجمالــی به قرآن و روایات 
درمی یابیم هــدف دین، تأمین ســعادت دنیا و  آخرت 
او است و چون امور دنیوی و مناسبات اجتماعی تأثیر 
شــگرفی در روحیات و کمال انســان و تأمین سعادت 
واقعی او دارد، دین خاتم هرگز نمی تواند از دخالت در 
این امور دنیوی چشم پوشی کند و باید برای تمام آنها 
برنامه ای جامع ارائه دهد. )درآمدی بر مبانی اندیشــه 
اسلامی، ص150( از نگاه اعتدالی مقصود از جامعیت 
دین آن اســت کــه در راســتای هدف و رســالت خود 
رئــوس کلی همه معارف لازم را برای تحقق این هدف 
در اختیار بشــر قرار دهد، به گونه ای که بشر با تطبیق 
آن اصول کلی به صــورت نظام مند بتواند همه معارف 
و راه نمون های مورد نیاز را برای رســیدن به ســعادت 
خویش به دســت آورد. )جامعیت و کمال دین، تهران، 

ص 15ـ16(
از این جا روشن می شود تفسیر جامعیت دین به این که 
بتوان نظریه ها، قوانین و فرمول های پذیرفته شــده یا 
مطرح شده در علوم مختلف بشری را از متون و منابع 
دینی )کتب آســمانی و احادیث دینی( بیرون کشید، 
تفسیری نادرست است چنان که منحصر کردن احکام 
و تعالیــم دینی به مســائل مربوط به عبــادت و نیایش 
خداوند نیز تفسیری ناقص از دین است؛ چرا که رسالتِ 
هدایتیِ دین با هیچ یک از دو تفسیر یاد شده از جامعیت 

دین سازگاری ندارد. )همان، ص 16(

اسلامِ جامع، قرآنِ تبیان
اسلام دین جامع

لزومشناختوجریاناندیشهامامخمینی-بخشچهاردهم

محمدرجائینژاد
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نگاه امام خمینی به اسلام
اسلام به معنای خاص، مکتبی جامع و واقع گراست که 
در آن به همه جوانب نیازهای انسانی توجه شده است 
)مطهری، ج 2، ص 65(. اســلام انسان را یک موجود 
مادی محدود به این دنیا نمی داند؛ بلکه موجودی فراتر 
از ماده و دارای زندگی جاوید می بیند که همه شئون و 
اعمال او با سرنوشت نهایی او ارتباط دارد. یعنی هرگونه 
تلاشــی در این زندگی در سعادت ابدی و یا شقاوت او 
تأثیر خواهد داشت »الدنیا مزرعة الاخرة«. پس، دینی 
که علاوه بر مسایل فردی، به مسایل اجتماعی انسان و 
سعادت و هدایت جامعه می اندیشد؛ نمی تواند نسبت 
به اجرای احکام و چگونگی اداره جامعه، تعیین ساختار 
حکومت، اصل عدالت و قیام به قســط، ایجاد تعاون و 
امنیت در جامعه و... طرح و نظری نداشته و بی تفاوت 

باشد.
امام خمینی، یکی از قائلان دیدگاه اعتدالی، ماهیت و 
حقیقت اسلام به معنای عام را انقیاد و تسلیم و خضوع 
می داند )امام خمینی، الطهارة، ج 3، ص 464 و 469؛ 
همو، شرح چهل حدیث، ص 147( و اسلام به معنای 
خاص را مکتب جامع و کاملی می داند که تمام جوانب 
نیاز بشری را در نظر گرفته است. )صحیفه امام، ج 21، 

 ـ403(  ص 402 
ایشان مجموعه آموزه های اسلام را به سه بخش تقسیم 
می کنــد: 1. عقاید حقه و معارف الهیه و وصف و تنزیه 
حق و معاد و کیفیت آن و علم به ملائکه و ارسال رسول؛ 
2. اخلاق و اصلاح نفس و اخلاق فاضله و حمیده؛ 3. 
احکام؛ یعنی اعمال قالبی فردی اجتماعی، سیاسی 
مدنی. ایشان افزوده اســت اسلام در این سه مقام که 
اساس شــرایع و مدار تشریع است، کامل تر از شریعت 
یهود و نصارا اســت؛ زیرا برای تمام دوره زندگی بشــر 
قانون داشته و در تمام مراحل دنیایی و آخرتی، کامل 
و تام می باشد و این خود دلیل بر حقانیت اسلام است. 

)امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص 201(
امام خمینی کســی را اسلام شناس می داند که تمام 
ابعاد اسلام را بشناســد؛ بنابراین کسی که تنها تاریخ 
یا فلسفه یا عرفان اســلامی را شناخته، اسلام شناس 
نخواهد بود؛ چنان که متکلمان، فلاسفه، عرفا و فقها، 
اســلام را بر اســاس رویکرد خود تفســیر کرده اند؛ در 
حالی که اسلام دارای ابعادی جامع است )صحیفه امام، 
 ـ8؛ ج 8، ص 513(؛ بنابراین اسلام شناس  ج 4، ص 7 
کسی است که هم جهات معنوی و هم جهات ظاهری 
اسلام را بشناسد )همان، ج 4، ص190(؛ زیرا هر یک 
از ایــن علوم، یک بُعد از اســلام اســت و بُعد دنیایی و 
حکومتی اسلام و چگونگی تعامل در جامعه اسلامی، 
بُعد دیگری است که از آن غفلت شده است؛ در حالی که 
اسلام برای رساندن انسان به کمال خود در تمام ابعاد 
انســانی اســت. )همــان، ج 11، ص 451( بر همین 
اساس ایشان برداشت های یک بعدی و یک جانبه برخی 
از اسلام را که یا به جهت معنوی اسلام توجه می کنند؛ 
و جهات مادی و اجتماعی آن را به تأویل می برند؛ یا تنها 
به جهات مادی توجه می کنند، برداشــت انحرافی از 

اسلام می شمارد. )همان، ص 261(
امام خمینی ویژگی هایی برای دین اسلام برشمرده اند 
که آن را از دیگر ادیان جدا می کند؛ ازجمله: جاودانگی 
و پویایی اسلام؛ برقراری عدالت؛ اعتدال و میانه روی؛ 
مطابقت با فطرت؛ سهل و آسان بودن؛ دعوت به وحدت 
و برادری؛ لغو امتیازها و تعصب های قومی و جامعیت 
دین اسلام. از دیدگاه ایشان جامعیت دین اسلام یکی 

از ویژگی های برجسته و خدشه ناپذیر است.

جامعیت دین اسلام از دیدگاه امام
دین اســلام به جهت توجه به همه ابعاد وجودی انسان 
و برآورده کــردن نیازهــای فطــری و طبیعــی و آوردن 
دستورهای جامع و کامل در هدایت بشر و بیان سعادت 
دنیوی و اخروی، در مقایسه با ادیان دیگر دارای جامعیت 
اســت. امام خمینی نیز یکــی از ویژگی های اســلام را 
جامع بودن قوانین و معارف اســلامی و رساندن مردم به 
سعادت دنیا و آخرت می داند. )همان، ج 3، ص 207(. 
ایشان تاکید کرده است که اسلام تنها عبادت و تعلیم و 
تعلّم عبادی نیست، بلکه منشأ بسیاری از احکام عبادی 
اسلام، حکمت های اجتماعی و سیاسی است؛ )همان، 
ج 4، ص 447؛ ج 6، ص 200( چنان که اســلام همواره 
در پی تشــکیل حکومت بوده تا با آن، عدالت اجتماعی 
و ســعادت انسان ها را تحقق بخشد. )همان، ج 21، ص 
 ـ407( امام خمینــی یادآورشــده اســت که طبق   406
برخی روایــات )بحارالانوار، ج 65، ص 319(، رهبانیت 
در اسلام ممنوع است )امام خمینی، شرح جنود عقل و 
 ـ326(؛ بنابراین اسلام مانند مسیحیت  جهل، ص 325 
تحریف شده نیست که تنها به معنویت توجه کند و مانند 
یهودیت هم نیست که بیشتر توجه اش به مادیات باشد؛ 
)صحیفه امام، ج 4، ص 191( بلکه اسلام مکتبی است 
که در تمام شــئون فردی و اجتماعــی، مادی و معنوی، 
فرهنگی و اقتصادی، سیاسی و نظامی، دخالت و نظارت 
دارد و از هیچ نکته ای هرچند بسیار ناچیز که در تربیت 
انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی او نقش داشته 
باشد، فروگذار نکرده است و تمامی موانع تکامل اجتماع 
و فــرد را بیان کرده و در مســیر برطرف کــردن آنها گام 

 ـ403( برداشته است. )همان، ج 21، ص 402 
امام خمینی با تأکید بر بُعد تربیتی اسلام معتقد است 
اسلام مکتب انسان ساز است و برای تمام مرحله های 
تکاملی انسان از همان دوران جنینی و دوران کودکی 
تا مراحل تهذیب نفس و ســیر و ســلوک برنامه دارد. 
 ـ42؛ ج 7، ص 288( از ایــن رو  )همــان، ج 6، ص 41 
علاوه بر جنبه های فردی، به روابط اجتماعی انســان 
در جامعه و همچنین ارتباط جامعه اســلامی با ســایر 
جوامع )همان، ج 5، ص 389( و سیاست اداره کشور و 
حکومت اسلامی )همان، ج 2، ص 31؛ ج 4، ص 451( 
توجه کرده است. ایشان تاکید کرده است که قرآن کریم 
و سنت، شامل همه دستورها و احکامی است که برای 
سعادت بشر نیاز است و بر همین اساس است که قرآن 
خود را »تبیان کل شیء: بیانگر همه چیز« معرفی کرده 
است؛ )امام خمینی، ولایت فقیه، ص 29( این کتاب 
آسمانی کامل ترین و جامع ترین کتاب و شریعت است. 

)همو، آداب الصلاة، ص 309(
اما این جامعیت دین به این معنا نیســت که اندیشــه 
آدمی تعطیل و تخصص انسانی مردود شود. یا انسان 
را از هرگونه کوشــش فکری و تلاش معرفت جویانه باز 
دارد، یا بی نیاز ســازد. به عبارت دیگر رسالت دین قرار 
دادن وحی به جای عقل و حس و شناخت های عقلانی 
و تجربی نیست؛ بلکه رســالت وحی این است که اولًا 
مســیر رسیدن به این گونه معرفت ها را روشن و هموار 
سازد، و ثانیاً افق هایی از حقیقت را که از دسترس عقل و 
حس بیرون است، برای انسان آشکار کند. بدین جهت 
رسالت وحی در طول رسالت عقل و حس و مکمل آن 
دو اســت، نه در عرض و مخالف آن دو. ســیره نظری و 
عملی امام خمینی نیز گویای همین نگاه است. ایشان 
همیشه به دانشگاه و جریان آکادمیک به عنوان عاملی 
تعیین کننده و تأثیرگذار بر مسائل مختلف کشور توجه 
داشــت. همواره به تخصص اهمیت می داد و به وجود 

اهل فن و متخصصین علــوم مختلف ارزش قائل بود. 
تعهد را بدون تخصص بی فایده می دانست. امام خمینی 
در زندگی با مســلک تقدیرگرایی میانه ای نداشت. از 
دست روی دست گذاشــتن و منتظر تقدیر الهی بودن 
بیزار بود. خواست خدا و دعا را همراه و همگام با کنش 

و احترام به تخصص و علم روز قبول داشت.
حضــرت امــام در دوران زندگــی خود هرگــز نظریه 
کارشناسان بهداشت و درمان را مقابله با دین و مذهب 
نمی دانســت؛ بلکه رعایت آن را از جانب متدینین در 
راستای تقویت دین و مذهب می دانست. با همۀ بینش 
کامل فقهی و سیاسی، در کارهای تخصصی، به خواست 
و نظر متخصصین با دید اجتهادی می نگریست. مثلًا 
اگر پزشکان دستور خاصی و یا محدودیت کاری در مورد 
انجام کارهای روزمره می دادند؛ ایشان با تمام خضوع 
و تواضــع آن را می پذیرفت. حتی در مــورد واجبات و 

مستحباتی چون وضو و نماز و...
حتی فراتر به قضیۀ تخصص نگریســته و از مسئولان 
بهداشت و پزشکان معالج تکلیف روزانه را جویا می شد. 
در پاســخ  به پرســش حضرت امام، یکی از پزشــکان 
به ایشــان می گوید: آقا شــما خودتان بهتر می دانید! 

حضرت امام می گوید:
شــما در زمینۀ تخصصی نظرتان را بدهید؛ استنباط 

احکام شرعی را خودم انجام می دهم.
یا این که وقتی جمع پزشکان و مسئولان کشوری در 
مورد اجازۀ عمل جراحی از ایشــان می پرسند، پاسخ 

می دهد:
»هرگونه که خودتان صلاح می دانید عمل فرمایید و 

من نظر خاصی ندارم«.
ایــن رویه را نه تنها خودش داشــت و رعایت می کرد، 
بلکه به دیگر نزدیکان و بستگان و دوستان نیز سفارش 
می کرد. چنانچه به برادر بزرگشــان آیت الله پسندیده 

می نویسد:
»برادر بزرگوارم... قســم می دهم، بــه حرف های دکتر 
ترتیــب اثر دهید. چــرا موجب نگرانی همه می شــوید؟ 
خداوند لازم نموده است که در مواقع احتمال ضرر، انسان 
از آنچه موجب است اجتناب کند، اگر چه ترک حج و صوم 
و صلاة باشــد. شــما می خواهید موافق حکم خدا عمل 
ه از شــما ناراضی  کنید، کاری نکنید که خداوند نعوذ باللَّ
باشد. این احتیاطات شما بر خلاف شرع است و لازم است 

از آن اجتناب فرمایید.« )صحیفه امام، ج 20، ص 30(
نتیجه

امام خمینی در جامعیت دین نگاه اعتدالی داشــت. 
دیدگاه افراطی را که معتقد است تمام معارف بشری را 
می توان از قرآن، یا قرآن و سنت گرفت و نیازی به عقل، 
دانش و تجربه بشری نیست، رد می کرد؛ همانگونه که 
دیدگاه تفریطی که می گوید قلمرو دین تنها در مسائل 
مربوط به ارتباط انســان با خدا منحصر اســت، قبول 
نداشت. ایشــان بر این باور بود که مقصود از جامعیت 
دین این نیست که همه مسائل نظری و عملی مربوط 
به زندگی مادی و معنوی انسان،  خواه در سطح مسائل 
کلــی و کلان، و خواه در زمینه مســائل جزئی و خاص 
توســط پیامبران الهی بیان شده باشد و مطالعه کتب 
آسمانی، انســان را از هرگونه بحث و کاوش فکری در 
شناخت انسان و جهان و جوانب حیات بشری بی نیاز 
سازد، بلکه مقصود این است که دین در راستای هدف 
و رسالتی که دارد یعنی هدایت انسان به سمت کمال 
واقعی و همه جانبه او، از بیان هیچ نکته لازمی فروگذار 
نکرده اســت. بنابراین جامعیت دین را باید نسبت به 
هدف و رسالت دین مورد تحقیق و بررسی قرار داد، نه 

فراتر یا فروتر از آن.
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ازنظــر آن اهمیــت و اســلام جامعیــت
معرفتشناسیدینیچیست؟همچنینمسئله
جامعیتدیناســلامرابادرنظرداشــتناقتضای
شــرایطزمانی،مکانیودگرگونیهایاجتماعیو

فرهنگیچگونهارزیابیمیکنید؟
طرح مســئله جامعیت اســلام با رویکرد یاد شــده در 
پرسش شما، گستره وسیع دارد و حال و مجال بیشتری 
می طلبــد، اجازه دهید این مســئله را با یک نیم نگاه، 
تنها از زوایه دید فقیه حکیم و مصلح زعیم حضرت امام 

خمینی رحمة الله علیه طرح و بازشناسی نمایم. 
با یک گشــت وگذار کوتاه در ســاحل اندیشه حضرت 
امام و تورق آثار بهامند ایشــان، به آسانی می توان نقطه 
نظرات امام را در این مســئله شناسایی و معرفی نمود، 
قبل از طرح فرازهایی از سخنان امام در این خصوص، 
اجازه دهید فقط اشاره نمایم در ضمن حدیثی از رسول 
عطیتُ 

ُ
اعظم و نبی مکرّم اسلام نقل شده که فرمود:»أ

جوامع الکلِم«، این حدیث در باب جامعیت دین اسلام 
بسیار روشنگر است، گرچه اندیشمندان بر اساس مبانی 
فقهی، عرفانی، کلامی هرکدام فهم و تفسیر خاصی از 
این حدیث ارائه داده اند، ولی به نظر می رســد که تمام 
آن برداشت ها و تفسیرها از این حدیث درست، ولی غیر 
مانعة الجمع اســت و درمجموع چنان که در ادامه طرح 
دیدگاه امام خمینی اشــاره خواهم کرد، این فرمایش 
نبی مکرّم ســلام الله علیه، در پی طرح جامعیت آورده 
وحیانی حضرت ختمی مرتبت است، آنچه در قرآن کریم 
و ســنت پیامبر و اوصیاء صلــواة الله علیهم آمده جامع 
ترین، کامل ترین و حیات بخش است، لذا در قرآن کریم 
تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي 

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأ

َ
فرمود:»الْیَوْمَ أ

سْــلَامَ دِینًا«، امروز، دین شما را به حد  وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِ
کمال رسانیدم و بر شــما نعمتم را تمام کردم و بهترین 

آیین را که اسلام است برایتان برگزیدم. 
بــه  دلیل همین نکته اســت که در قرآن کریم اســلام 
و دعوت اســلامی رســول ختمــی، حیات بخش تلقی 
هِ  ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّ هَا الَّ یُّ

َ
شده آن جا که فرمود: »یَا أ

سُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ«، ای اهل ایمان، چون  وَلِلرَّ
خدا و رسول شما را به آنچه مایه حیات ابدی شماست، 

دعوت کنند اجابت کنید.
 با توجه به این گونه آورده های وحیانی در باب جامعیت 
دین اســلام و حیات بخــش بودن آن اســت که احیاگر 
بزرگ اسلام در زمان معاصر امام خمینی رحمة الله علیه، 
نکته ها و گفته های بسیار در این باب دارد از جمله فرمود: 
»احکامی که در اسلام آمده است، چه احکام سیاسی، 
چه احکامی که مربوط به حکومت است، چه احکامی 
که مربوط به اجتماع اســت، چه احکامی که مربوط به 
افراد است، ]چه[ احکامی که مربوط به فرهنگ اسلامی 
اســت، تمام این ها موافق با احتیاجات انسان هست؛ 
یعنی هر مقداری که انســان احتیــاج دارد، احتیاج به 
طبیعت دارد؛ احکام طبیعی هست؛ این احتیاجات به 
ماورای طبیعت که - من و شما الآن از آن غافل هستیم 
- انسان دارد، آن هم احکام دارد اسلام؛... برای این که 
تربیت کند ما را و ما را ســعادتمند کند.«، حضرت امام 
بر عنصر جامعیت اســلام تأکید فراوان نموده و در نگاه 
ایشــان تنها دین جامع، دین اسلام است، و مراد امام از 
جامعیت اسلام این اســت که دین اسلام در ارتباطات 
چهارگانه انســان حکم و برنامــه دارد و منحصر به بیان 
رابطه انسان با خود و رابطه انسان با خداوند نمی باشد. 

درعرصه اجتماع و سیاست و اداره جامعه و حکومت نیز 
برنامه و حکم دارد، مثلا اداره جامعه و حکومت، حقوق، 
سیاســت، مانند عبادات در متن آموزه های دینی قرار 
دارد لذا در فراز دیگر از کلام او آمده: »اسلام... مکتبی 
اســت که برخلاف مکتب های غیر توحیــدی، در تمام 
شــئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و 
سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از 
هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه 
و پیشــرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده 
است«، و نیز فرمود: »مذهب اسلام از هنگام ظهورش 
متعرض نظام های حاکم در جامعه بــوده و خود دارای 
سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
بوده اســت که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی 
و اجتماعی، قوانین خاصی وضع کرده است و جز آن را 
برای سعادت جامعه نمی پذیرد. مذهب اسلام همزمان 
بــا این که به انســان می گوید که خــدا را عبادت کن، و 
چگونه عبــادت کن، به او می گوید چگونه زندگی کن و 
روابط خود را با سایر انسان ها باید چگونه تنظیم کنی، و 
حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی 
را برقرار نماید. هیچ حرکــت و عملی از فرد و یا جامعه 
نیست مگر این که مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر 

داشته است.«
با توجه به این گونه فرمایشات حضرت امام به روشنی 
معلوم می شود که این زعیم عظیم و احیاگر اسلام عزیز با 
نگاه جامع و نافع، اسلام را درهمه ساحات زندگی انسان 

کارساز و حیات بخش می دانسته است.
حضرتامامبــااتکاءبهچهعناصریبهاثبات

جامعیتدینپرداختهاست؟

محمدامین صادقی ارزگانی:

حضرت امام اسلام را درهمه ساحات زندگی انسان
 كارساز و حیات بخش می داند

اسلام دین جامع
لزومشناختوجریاناندیشهامامخمینی-بخشچهاردهم

حجتالاســلاموالمســلمینمحمدامینصادقیارزگانی
مولــفوپژوهشــگردینیومولــفآثاریپیراموناندیشــه
سیاســیامامخمینیاســت.ویدرگفتوگوبــاحریمامام
بهعناصریکهحضــرتامامدراثباتجامعیــتدینبهکار
میبردونیزازکارسازبودنوحیاتبخشبودندیندرهمه

ساحتهاسخنبهمیانآورد.
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چنان که در جواب پیش اشاره شد، منبع معرفتی امام 
خمینی نسبت به جامعیت دین اسلام آموزه های قرآن و 
سنت است، اجازه دهید فقط اشاره نمایم از آموزه های 
نورانی اسلام، هر صاحب نظری فهم و برداشت خود را از 

آن آموزه ها داشته و دارد، ولی به گفته حافظ:
اگر چه حُسن فروشان به جلوه آمده اند

کسی به حسن و ملاحت به یارِ ما نرسد
به حق صحبت دیرین که هیچ محرمِ راز

به یارِ یک جهتِ حق گزارِ ما نرسد
هزار نقد به بازارِ کائنات آرند

یکی به سکه صاحب عیارِ ما نرسد
حضرت امام در فهم و برداشت از آموزه های یاد شده در 
باب جامعیت اسلام، بی بدیل و بی نظیر بوده است، از 
این رو در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی ایشان آمده: 
»اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به کار 
بســتن آن ســعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به 
بالاترین وجه تامین می کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ 
بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فسادها و تجاوزها بکشد 
و انســان ها را به کمال مطلوب خود برســاند. و مکتبی 
اســت که بر خلاف مکتب های غیرتوحیــدی، در تمام 
شــئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و 
سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از 
هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه 
و پیشــرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده 
است؛ و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و 
فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است.« حضرت 
امــام با قاطعیت و صلابت همیشــگی درباره نقش بی 
بدیل عنصر تأسی به عترت پیامبر در فهم اسلام و درک 
جامعیت دین می گوید: »و با کمال جد و عجز از ملت های 
مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم 
بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار 
عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دســت از فقه ســنتی 
که بیانگر مکتب رســالت و امامت است و ضامن رشد و 
عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر 
دو مکتب فقه اسلامی است، ذره ای منحرف نشوند و به 
وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند 
و بدانند قدمی انحرافی، مقدمه سقوط مذهب و احکام 

اسلامی و حکومت عدل الهی است.«
با توجــه به این گونــه بیانات امام به خوبی مشــخص 
می شــود که تکیــه ایشــان در فهم جامعیت اســلام از 

کدامین چشمه زلال تأمین می شده است.
ارتباطجامعیتدیناســلامباخاتمیتدیناز
منظرحضرتامامچگونهبودهوحضرتامامدراین

بارهچهفرمودهاست؟
در پاســخ این پرسش جای سخن بســیار است، ولی 
عجالتا در ابتدا باید اشاره نمایم که خاتمیت اسلام از امور 
مسلّم اعتقادی اسلام و مسلمانان محسوب می شود و 
همه فرق و مذاهب اسلامی در این امر متفق اند. خداوند 
در قرآن می فرماید: »محمّــد)ص( پدر احدی از مردان 
فعلی شما نیست، بلکه فرستاده خدا و خاتم پیغمبران 
اســت، و خدا به هــر چیزی دانا اســت«، امام خمینی 
با الهام از این آموزه قرآنی جامعیت اســلام را با تکیه بر 
اصل خاتمیت آن مورد توجه قرارداده، در فرازی از بیان 
ایشان آمده: »اهل ظاهر بدانند که قصر قرآن را به آداب 
صوریّۀ ظاهریّه و     یک مشت دستورات عملیّه و اخلاقیّه و 
عقاید عامیّه در باب     توحید و اسماء و صفات، نشناختن 

حق قرآن و ناقص دانستن     شریعت ختمیّه است، که باید 
اکمل از آن تصوّر نشــود و الا ختمیّت     آن در سنّت عدل 
محال خواهد بود. پس چون شریعت ختم شرایع     و قرآن 
ختم کتب نازله و آخرین رابطۀ بین خالق و مخلوق است،   
  باید در حقایق توحید و تجرید و معارف الهیّه، که مقصد 
اصلی و     غایــت ذاتی ادیان و شــرایع و کتب نازلۀ الهیّه 
اســت، آخرین مراتب و  منتهی النّهایۀ اوج کمال باشد، 
والا نقص در شریعت که خلاف     عدل الهی و لطف ربوبی 
اســت لازم آید؛ و این خود محالی است     فضیح و عاری 
است قبیح که با هفت دریا از روی ادیان حقّه لکّۀ     ننگش 
شســته نشــود؛ والعیاذ بالله . « ، حضرت امام در تبیین 
رابطه جامعیــت و خاتمیت دین اســلام در جای دیگر 
می گوید: » چون نبوّت ختمیّه و قرآن شریف و شریعت 
آن ســرور از مظاهر و     مجالی، یــا از تجلّیات و ظهورات، 
مقام جامع احدی و حضرت     اســم الله  الاعظم است، از 
این جهت محیط ترین نبوّات و کتب و     شرایع و جامعترین 
آنها است، و اکمل و اشرف از آنها تصوّر نشود؛     و دیگر از 
عالم غیب به بسیط طبیعتْ علمی بالاتر یا شبیه به آن   
  تنزّل نخواهد نمود؛ یعنی، آخرین ظهور کمال علمی که 
مربوط به     شرایع است همین، و بالاتر از این امکان نزول 
در عالم ملک ندارد؛     پس، خود رسول ختمی صلّی الله  
علیه و آله اشرف موجودات و     مظهر تامّ اسم اعظم است، 
و نبوّت او نیز اتمّ نبوّات ممکنه و     صورت دولت اسم اعظم 
است که ازلی و ابدی است. و کتاب نازل     به او نیز از مرتبۀ 
غیب به تجلّی اســم اعظم نازل شده؛ و از این     جهت، از 
برای این کتاب شریف احدیّت جمع و تفصیل است و از  
 »جوامع کلم« اســت،   چنانچه کلام خود آن سرور نیز از 
جوامع کلم     بوده. و مراد از »جوامع الکلم« بودن قرآن، یا 
کلام آن سرور، آن     نیست که کلّیات و ضوابط جامعه بیان 
 ـگرچه به آن معنی     نیــز احادیث آن بزرگوار از  فرمودند 
جوامع و ضوابط است، چنانچه در علم     فقه معلوم است ـ 
بلکه جامعیّت آن عبارت از آن است که چون برای     جمیع 

طبقات انسان در تمام ادوار عمر بشری نازل شده و رافع 
تمام     احتیاجات این نوع است.«  

 نکته ای که باید توجه داشــت این است که اسلام از دو 
عنصر ثابت)جهان شمول( و متغیر )موقعیتی( برخوردار 
اســت. نیاز ما به علوم در طراحی ســاز و کارها اســت و 
پیش رفــت آن در طراحی بهتر و دقیق تر ســاز و کارها، 
مؤثر اســت، در حالی که استنباط عناصر جهان شمول 
و رســیدن به فلســفه، مکتب و نظام اسلامی، به شیوه 
فقهی و تحلیلی صورت می گیرد، و آنچه نیاز به امروزی 
شــدن دارد، ســاز و کار اســت، نه عناصر ثابت. عناصر 
ثابت، اختصاصی به احکام عبادی ندارد، بلکه شــامل 
احکام اجتماعی و حکومتی اسلام هم می شود؛ یعنی 
همه احکام اجتماعی و حکومتی اسلام در قالب عناصر 
موقعیتی نیست و عناصر جهان  شــمول فراوانی در آن 
یافت می شــود که می توان با اســتخراج این عناصر، به 
فلسفه، مکتب و نظام اسلامی در حوزه های خاص؛ مثل 

اقتصاد، سیاست و حقوق دست یافت.
گرچهپرسشهایبســیاریدربابجامعیت
دیناســلامازمنظرامامخمینیقابلطرحاست،
ولیبهعنوانآخرینسوالبفرماییدازنظرحضرت
اماماگردینراجامعندانیمچهتبعاتیدرپیخواهد

داشت؟
در این باره جای سخن بســیار است، و در این مجال و 
مقال اندک نمی توان به همه آن پرداخت، ولی به اختصار 
در باره این سوال تان باید عرض نمایم : جامع ندانستن 
دین پیآمد و تبعات بسیاری دارد، کمترین آن این است 
کســانی که به جامعیت دین باور ندارند، شناختشان از 
اسلام ناقص و در واقع دچار بد فهمی و یا نافهمی نسبت 

به دین است، حضرت امام دراین باره می گوید:
» بعضــی اهل ظاهر علــوم قرآن را عبــارت از همان 
معانی عرفیّۀ عامیّه     و مفاهیم سوقیّۀ وضعیّه می دانند؛ 
و به همین عقیده تفکّر و تدبّر در     قرآن نکنند؛ و بعضی 
اهل باطن به گمان خــود از ظاهر قرآن و دعوت های   
  صوریّۀ آن، که دســتور تأدّب بــه آداب محضر الهی و 
 ـو آنها غافل از آن هستند  کیفیّت سلوک     الی الله  است 
 ـمنصرف شوند و با     تلبیسات ابلیس لعین و نفس امّارۀ 
بالسّوء، از ظاهر قرآن منحرف، و     به خیال خود به علوم 
باطنیّۀ آن متشبّث هستند؛ با آن که راه وصول     به باطن 
از تــأدّب به ظاهر اســت، پس این دو طایفــه هر دو از 
جادّۀ اعتدال خارج و از نور هدایت     به صراط مستقیم 
قرآنی محروم و به افراط و تفریط منســوبند.«، طبق 
بیان امام برخی اهل نظر آورده مفاهیم اسلامی را در 
ظاهر محدود، و برخی اهل بصر معارف اســلام را در 
باطن محصور می کنند، ولی هر دو این گمانه بر خلاف 
واقع، تردید در جامعیت اسلام و نشانه نقص در معرفت 
آنان نســبت به شناخت اســلام عزیز است، زیرا دین 
اسلام چون سپهر دامن گستر است که همه ساحات 
وجودی عالم و آدم را زیر پوشش دارد، هیچ، ساحه ای 
از شوون وجودی جهان و انسان را نمی توان پیدا کرد 
که اسلام درباره آن حرف برای گفتن نداشته باشد، و 
این حقیقتی است که تفصیل طرح و شرح آن مجال و 
مقال دیگری لازم دارد، آنچه در این برنامه پرسمانی 
با تکیه بر اندیشه امام خمینی سلام الله علیه، در باب 
جامعیت دین اســلام اشاره شد به گفته لسان الغیب 

شیراز:
 این شرحِ بی نهایت کز زلفِ یار گفتند

حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد

حضرتامامبرعنصرجامعیت
اسلامتأکیدفراواننمودهودرنگاه

ایشانتنهادینجامع،دیناسلاماست،
ومرادامامازجامعیتاسلامایناست
کهدیناسلامدرارتباطاتچهارگانه
انسانحکموبرنامهداردومنحصربه
بیانرابطهانسانباخودورابطهانسان
باخداوندنمیباشد.درعرصهاجتماع
وسیاستوادارهجامعهوحکومتنیز
برنامهوحکمدارد،مثلاادارهجامعه
وحکومت،حقوق،سیاست،مانند
عباداتدرمتنآموزههایدینیقرار
داردلذادرفرازدیگرازکلاماوآمده:
»اسلام...مکتبیاستکهبرخلاف

مکتبهایغیرتوحیدی،درتمامشئون
فردیواجتماعیومادیومعنویو
فرهنگیوسیاسیونظامیواقتصادی
دخالتونظارتداردوازهیچنکته،ولو
بسیارناچیزکهدرتربیتانسانوجامعه
وپیشرفتمادیومعنوینقشدارد

فروگذارننمودهاست«
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بحثمادررابطهباجامعیتدیندراندیشــه
حضرتامامخمینی)ره(اســت.علاقمندیمدر
ابتدانگرشکلّیخودرانســبتبــهاینموضوع

بیانکنید.
در رابطه با آموزه های  دینی در مجموع در بین متفکران 
اسلامی دو نظریه وجود دارد. برخی معتقدند که دین 
رابطه فرد با خدا و رابطه فرد با طبیعت را تنظیم می کند 
و کتاب هایی در زمینه خدا و آخرت و هدف بعثت انبیاء 
تألیف شده است. عدّه ای معتقد هستند که دین جامع 
اســت و رابطه انســان با خدا، رابطه انسان با خودش 
و رابطه انســان با جامعه و رابطه انســان با طبیعت را 
تنظیم می کند. دین جامع است و جامعیت دین به این 
معناســت که عنایت بر روابط چهارگانه انسان داشته 
باشد. دین در رابطه فرد با خدا و رابطه فرد با خویشتن 
خلاصه نمی شود. بلکه دین در تمام عرصه های  انسانی 
نظر دارد. روابط انســان با دیگران که شامل اجتماع، 
سیاست، حقوق و حکومت باشــد در قلمرو  دین قرار 
دارد. در نتیجه می توان گفــت که دین در متن روابط 
اجتماعی  و سیاسی و نه در حاشیه قرار دارد و  منظور 
حضرت امام از جامعیت دین آن است که دین در متن 

اجتماع قرار دارد.  
بهنظرجنابعالیجامعیتدینمسئلهکلامی

استیادرسایرعلوماسلامیدیدهمیشود؟
جامعیــت دین یک بحث کلامی اســت ولی در عین 
حال این جامعیت در حوزه های  دیگر نیز مطرح است. 
مثلا حضرت امام خمینی )ره( در بحث جامعیت فقه 
می فرمایند: »فقـه، تئـوری واقعی و کامل اداره انسـان و 
اجتمـاع از گهـواره تـا گـور اسـت.« این به این معناست 

که دین اسلام و شریعت اسلام برای تمامی عرصه های  
فردی و اجتماعی، مادی و معنوی انسان برنامه دارد و 

دستور العمل در اسلام تبیین و تعیین شده است. 
لطفابهبررسیرابطهجامعیتدیناسلامبا
علوماسلامیازقبیلفقه،اصولوکلاموقرآناز

منظرحضرتامامبپردازید.
حضرت امــام در جایی می فرمایند: »اســلام به این 
منظور به وجود آمد که به انســان، ابعاد واقعی و شأن 
انســانی اعطا کند، یعنــی: انســان را از نظر زندگی 
اجتماعی، شخصی و سیاسی تحول بخشد، و به غنای 
روحی انســان یاری دهد. اسلام قادر به ایجاد چنین 
تحولی هست. قوانین اسلام به نیازهای انسان پاسخ 
می گوید.« بنابراین دین از نظر اســلام و همچنین در 
اندیشه حضرت امام دین جامعی است و در جای دیگر 
حضرت امام می فرمایند: »نسبت اجتماعیات قرآن با 
آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است.« 
 از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است 
و همه احکام اســلام را دربر دارد، ســی و چهار کتاب 
به عبــادات مربوط اســت و مقداری از احــکام نیز به 
اخلاقیات مربوط است و بقیه مربوط به اجتماعیات، 
اقتصادیات و حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است. این 
مطالبی که خدمت شما بیان کردم در دیدگاه حضرت 

امام نسبت به جامعیت دین مطرح شده است.
ادلــهجامعیــتدیــنازمنظرحضــرتامام

خمینیکداماست؟
حضرت امــام در رابطه با جامعیت دین می فرمایند: 
»احکام شــرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است 
که یک نظام کلی اجتماعی را     می سازد. در این نظام 

حقوقی هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز 
معاشــرت با     همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و 
همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی     گرفته 
تــا مقررات مربــوط به جنگ و صلح و مراوده با ســایر 
ملل، از قوانیــن جزایی تا حقوق     تجــارت و صنعت و 
کشــاورزی. برای قبــل از انجام نــکاح و انعقاد نطفه 
قانون دارد و دســتور     می دهد.« اینها جامعیت دین را 
از منظر امام نشان می دهد و بعضی از مفسّرین که در 
تبیین اندیشه های  حضرت امام نظریه پردازی می کنند 
آن را بیان کرده اند. اما دلیلی که مشــخصا از حضرت 
امام ارائه کنیم آن است که امام می فرمایند: »انسان به 
دلیل ذوابعاد بودن و برخورداری از بعد مادی و معنوی 
و طبیعی و مــاورای طبیعی و ارتباط این دو بعد با هم 
دیگر به دین و وحی الهی نیازمند است؛ به طوری که 
اگر انسان فقط جنبه مادی و حیوانی داشت، احتیاج 
به انبیا نداشــت. انبیا برای این مبعوث می شــوند تا 
انســان را به نیازهای او آشنا کرده، استعدادهای او را 
شکوفا سازند، زیرا انسان تنها با معرفت بشری بدون 
استمداد از وحی الهی نمی تواند از نیازها و استعدادها 
و توانایی های  معنوی و متعالیِ خود درک کاملی داشته 
باشد تا آن نیازها را تأمین و استعدادها را شکوفا سازد. 
چنان که فرمود: »انسان اگر به همین حد طبیعت بود 
و بیش تر از این چیزی نبــود، دیگر احتیاج به این که 
یک چیزی از عالم غیب برای انســان فرستاده شود تا 
انسان را تربیت کند،... لکن چون انسان مجرد از این 
عالم طبیعت، یک حقیقتی است، همین خصوصیاتی 
که در انسان هســت دال بر این است که یک ماورایی 
از بــرای ایــن طبیعت هســت.« امام بر اســاس نگاه 

ضامن علی حبیبی:

جامعیت دین مبنای حکومت و اداره جامعه
 در اندیشه حضرت امام است

انکار جامعیت دین مساوی با سکولاریسم است

اسلام دین جامع
لزومشناختوجریاناندیشهامامخمینی-بخشچهاردهم

حجتالاسلاموالمسلمیندکترضامنعلیحبیبیاهلولایتغزنیافغانستان،دکتریحقوقجزاوجرمشناسی،دانشآموختهسطحچهارم
حوزهوعضوهیاتعلمیدانشگاهکاتبافغانستاناست.

همچنینبیشازبیستعنوانمقالهوکتابدرحوزهاندیشهسیاسیامامخمینی)ره(بهقلمایشانمنتشرشدهاستکهعبارتنداز:مبانیکلامی
حکومتدینیدراندیشهامامخمینی،حکومتدینیدراندیشهامامخمینیوابوالاعلیمودودی،اعتبارمردمدرحکومتدینیازمنظرامامخمینی

وحقوتکلیفدرحکومتدینیازمنظرامامخمینی.ویدرگفتوگوباحریمامامبهجامعیتدیندراندیشهامامخمینیپرداخت.
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انسان شناســی جامعی که به انســان دارد و توجه به 
جامعیت دین اســتدلال می کند؛ زیرا انسان دارای 
ابعاد مختلفی اســت و دین برای تمام ابعاد وجودی 
انسان برنامه دارد و این برنامه برای تمام ابعاد وجودی 
انســان جز در پرتو آموزه های  دینی ممکن و میسّــر 
نمی باشــد. البته ادلّه های  دیگری نیز وجــود دارد. 
بعضی در تفسیر دیدگاه های  امام به احادیث و روایات 
بُکُم  اســتدلال کرده اند از جمله: »ما مِن شَــيءٍ یُقَرِّ
ةِ و یُباعِدُکُم مِنَ النّارِ إلا و قَد أمَرتُکُم بِهِ، و ما  مِنَ الجَنَّ
ةِ إلا و  بُکُم مِنَ النّارِ و یُباعِدُکُم مِنَ الجَنَّ مِن شَــيءٍ یُقَرِّ
قَد نَهَیتُکُم عَنهُ«. کســانی که در تبیین اندیشه های  
حضرت امام قلم زده و تقریر کرده اند به این احادیث و 

ادلّه تمسک کرده اند. 
بهنظرشمابراساسچهمعیاریمیبایست

بهقضاوتجامعیتدیناسلامبپردازیم؟
اگــر ما بخواهیــم بر اســاس دیدگاه حضــرت امام 
خمینــی)ره( در رابطه بــا جامعیت دیــن یک نگاه 
برون دینی داشــته باشیم همان نگاه انسان شناسی 
حضرت امام به انســان است که ایشان می فرمایند: 
 چون انسان دارای ابعاد مختلف است و خدای متعال 
که خالق انسان است نیازهای انسان را بیشتر درک 
می کنــد و به همان دلیــل قوانینی که پاســخگوی 
نیازهای انسان باشــد در چارچوب شریعت ممکن و 

میسر است.
ارتباطجامعیتباخاتمیتدینچیست؟

بحث خاتمیت و جامعیت دو بحث جداگانه اســت. 
جامعیت بحثی اســت که تمام ابعاد وجودی انسان 
را دربرمی گیــرد و در بحث خاتمیت، فرازمانی بودن 
مطرح اســت. در تمــام ازمنه »حــلال محمد حلال 
الــی یوم القیامــة و حرامه حــرام الی یــوم القیامة« 
بحث خاتمیت و جاودانگی دین را پوشش می دهد. 
جاودانگی بحث خاتمیت را پوشش قرار می دهد و در 
جامعیت ذو ابعاد بودن آموزه های  دینی مطرح است. 
دینی که جامع باشد جاودانگی دارد و فرازمانی است. 
جاودانگی دیــن یا به عبارتی خاتمیت را می توان در 
پرتــو جامعیت تعریف کــرد. دینی که جامع اســت 
می تواند دین جاودان و خاتم باشــد و چنان چه دین 

جامع نباشد جاودانگی نیز نخواهد داشت. 
درنگرشحضرتامامنســبتبهجامعیت
دیناسلامباسایربزرگانچهتفاوتهاوتمایزاتی

وجوددارد؟
امام خمینی بر جامعیت دین بیشــتر  به نگاه عقلی 
و انسان شناســی تکیه می کنند، بعضی از بزرگان بر 
ادلّه نقلی و درون دینی و روایات و احادیث متوســل 
می شوند. نگاه عقلی و بیرون درونی حضرت امام در 
مورد جامعیت دین بیشتر قابل استفاده است تا نگاه 
درون دینی.  بزرگانی که متأثر از مکتب امام هســتند 
یا از جمله شاگردان حضرت امام هستند یا مقرّبین 
اندیشه های  حضرت امام هستند، اندیشه های  امام 
را بازپروری کرده اند اما بزرگانی که مشرب تفسیری 
یا روایی و حدیثی دارند بیشــتر بر اســاس روایات و 

احادیث استدلال می کنند. 
حضرتامامبااتکابهچهعناصریبهاثبات

جامعیتدینیمیپردازند؟
حضرت امام جامعیت دین را از نگاه انسان شناسی 
که به دین دارند تحلیل می کنند. اگر اجازه دهید من 
مطالبی را از کسانی که در تبیین اندیشه های  حضرت 

امام قلــم زده اند عرض کنم. از طریق ضرورت بعثت 
انبیاء می توان به جامعیت دین استدلال کرد؛ چون 
اگر دین جامعیت نداشته باشد و برای تمام عرصه های  
وجودی انسان و انواع روابط آن قانون و حکم نداشته 
باشــد نمی تواند ســعادت و کمال بشر را تأمین کند 
چون ما معتقدیم دین برای سعادت انسان ها  آفریده 
شده است و سعادت انســان ها  با یک دین جامع که 
برای تمام عرصه های  وجودی انسان دستورالعمل  و 
برنامه داشته باشد می تواند تأمین شود. دین ناقص 
نمی تواند بــرای تمام ابعــاد وجودی انســان برنامه 
داشته باشــد. در صورتی که دین نتواند بشریت را به 
سمت کمال و سعادت سوق دهد؛ ناقص خواهد بود 
و نقص در فعــل خداوند وجود نــدارد چون از کمال 
مطلق، کمال صادر می شود. بنابراین ما معتقدیم که 
خدای متعال کامل علی الاطلاق است و دین هم فعل 
خداست و خدای کامل به طور طبیعی دین کامل را 
برای هدایت بشر ارسال، عرضه و تشریع می کند. اگر 
احیانا دین ناقص فرستاده شود نقض غرض می شود و 

نقض غرض بر خلاف حکمت خداوند است.
در صورتی که دین نتواند بشــر را به ســوی کمال و 
سعادت سوق دهد، ناقص خواهد بود و  نقص در فعل 
خداوند وجود ندارد. چون از کمال مطلق، کمال صادر 
می شود و همچنین بر خلاف حکمت و نقض غرض 
خواهد بود. اگر خداوند دین ناقص را برای یک هدف 
عالی و متکامل عرضه کند دو حالت دارد؛ یا خداوند 
توانمندی ارســال دین کامل را ندارد که در حقیقت 
بیانگر عجز محسوب می شود یا علم به نقص و ناتمام 
بودن دین و احکام آن ندارد که مستلزم جهل خواهد 
بــود. هر دو حالت از صاحب قدس ربوبی دور اســت 
زیرا خداوند قادر مطلق و عالم مطلق است و هر علم 
و کمالی که در عالم مشــاهده می شود پرتوی از علم 
و کمال خداوندی اســت. در نتیجه دین و آموزه های  

دینی جامعیت و کمال دارد.
علومومباحثــیکهمیتواندبــهمادرفهم
معنــایجامعیتدیــنکمککندچــهعلومی

است؟

ما معتقدیم علم فقه، پایه و اســاس معارف اسلامی 
را تشــکیل می دهد. علم کلام نیز مهم اســت، زیرا 
علم کلام عبارت اســت از تبیین و دفــاع عقلانی از 
آموزه های  دینی. اگر بخواهیم دین جامع را به بشریت 
معرفی کنیم و به شــبهاتی که درباره آموزه های  دین 
مطرح است جواب عالمانه و محققانه ارائه کنیم؛ در 
قدم اول نیازمند علم کلام هستیم، قطعا نیازمند علم 
تفسیر هستیم و نیازمند علم حدیث نیز هستیم. اگر 
می خواهیم برای جامعیت دین استدلال کنیم از نظر 
رجالی باید سند آن برای ما ثابت باشد یعنی بر اساس 
احادیث مســتند اســتدلال بر جامعیت دین کنیم. 
می توان گفت ما برای تبیین جامعیت به علم کلام، 

تفسیر، علم حدیث و فقه نیاز داریم. 
جایگاهدموکراسیدرجامعیتدینچگونه

استوآیابینآنهاارتباطیوجوددارد؟
ما دموکراســی را یک بار به عنوان روش و یک بار به 
عنوان ارزش در نظر می گیریــم. اگر به عنوان روش 
گــردش قدرت یعنی نقل و انتقال قدرت و جابجایی 
قدرت و سازوکارهای اجرایی باشد یک روش عقلایی 
است که در دیدگاه حضرت امام پذیرفته شده است. 
حضــرت امام می فرمایند: »جمهــوری که متکی بر 
آرای مردم باشد.« یعنی در شیوه اجرای حکومت و نه 

در تشریع قانونگذاری است.
در جمع بندی باید عرض کنم اگر دموکراســی را به 
عنوان ارزش و مبنای مکتب مشروعیت تلقّی کنیم 
با اندیشــه امام سازگاری ندارد. اندیشه حضرت امام 
به عنــوان یک متفکّر توحیدی بر اســاس توحید در 
حاکمیت اســتوار اســت که حاکمیت از آنِ خداوند 
اســت اما بر اســاس یک روش اجرایی که یک روش 
عقلایی است با اندیشه حضرت امام در تنافی نیست و 

دخالت در متن دین هم ندارد. 
شماکتابیدرزمینهجامعیتدیننوشتهاید؟
من در رابطــه با حضرت امام مقــالات و کتاب های 
بســیاری نوشــته ام. یکی از کتاب هــای من مبانی 
کلامــی حکومت دینی در اندیشــه امام خمینی نام 
دارد. ایــن کتاب چند فصل دارد: فصل اول کلیات و 
فصل دوّم توحیــد در حاکمیت و قانونگذاری، فصل 
سوم جامعیت و جاودانگی دین و فصل چهارم ولایت 
سیاسی معصومین است. من در فصل سوم این کتاب 
دیدگاه هــای  حضرت امام و دید گاه های  کســانی را 
که متأثر اندیشــه های  امام بودند در راســتای تقویت 
دیدگاه هــای  امام بیــان کردم. در فصــل چهارم نیز 
دیدگاه های  مخالف را تحت عنوان ولایت سیاســی 

معصومین مورد نقد و بررسی قرار دادم. 
اگرنکتهایدربحثجامعیتدیناسلاماز
منظرامامباقیماندهاستبهعنوانحسنختام

اززبانشمابشنویم.
جامعیت دین به عنوان مبنای سیاســت و حکومت 
و اداره جامعه در اندیشــه حضرت امام است. اگر ما 
دین را جامع ندانیم به صورت طبیعی دین از عرصه 
سیاست، اجتماع و حقوق حذف می شود. بر اساس 
تئــوری و  نظریه حضرت امام،  خداوند و آخرت هدف 
بعثت انبیاء است. اگر احیانا دین را جامع ندانیم باید 
دیــن را از دخالت در امــور حکومتی حذف کنیم که 
همان سکولاریســم است یعنی حذف دین از عرصه 
سیاست و معیشت. من معتقد هستم انکار جامعیت 

دین مساوی با سکولاریسم است.

حضرتامامدررابطهباجامعیت
دینمیفرمایند:»احکامشرعحاوی
قوانینومقرراتمتنوعیاستکهیک
نظامکلیاجتماعیرامیسازد.در
ایننظامحقوقیهرچهبشرنیازدارد
فراهمآمدهاست:ازطرزمعاشرتبا

همسایهواولادوعشیرهوقوموخویش
وهمشهریوامورخصوصیوزندگی
زناشوییگرفتهتامقرراتمربوطبه
جنگوصلحومراودهباسایرملل،از
قوانینجزاییتاحقوقتجارتوصنعت
وکشاورزی.برایقبلازانجامنکاحو
انعقادنطفهقانونداردودستورمی
دهد.«اینهاجامعیتدینراازمنظر
امامنشانمیدهدوبعضیازمفسّرین
کهدرتبییناندیشههایحضرتامام
نظریهپردازیمیکنندآنرابیانکردهاند



مقدمه
محمدباقر مجلســی) 1037–1110ق ( فقیه شــیعۀ 
اخباری دوران شــاه ســلیمان و شــاه سلطان حسین 
صفوی است. وی از اندیشوران نام آور و صاحب فکروقلم 
در ادوار مختلف تفکر شــیعی که آثار و تألیفات مختلف 
به ویــژه در حوزۀ دانش های حدیثی و روایی دارد، که به 
جِدّ می توان گفت همۀ بزرگان اندیشــه و فکر در علوم 
دینی به حد فراوانی خود را نیازمند مراجعه به آثار ایشان 
می دانند. موسوعۀ حدیثی فاخر و جامع ایشان موسوم 
به »بحارالانوار« به عنوان جامع ترین دایرة المعارف کلام 
معصومین)علیهم السلام(  و نیز شرح محققانه بر کتاب 
»کافی« شــریف با نام »مرآة العقــول« که حاوی نکات 
رجالی، حدیثی، ادبی، کلامی، اجتهادی، و حتی بعضاً 
فلسفی و عرفانی است و مجموعه ای از کتاب های ریز و 
درشت در موضوعات مختلف حدیث و تاریخی و اعتقادی 
و اخلاقی و غیره، گویای تبحر ایشان در علوم مختلف و 
جامعیت منحصربه فرد آن مرحوم است. صحبت کردن 
از زندگانی این بزرگ مرد، تکرار مکررات اســت و فایدۀ 
چندانی ندارد. در این نوشتار به شمه ای از تأثیرگذاری 
علامه مجلسی بر دانشمندان و غیردانشمندان از تودۀ 
مردم پرداخته ایم. برای استشــهاد بــر گفتار خویش، 
از مکتوبات علامه محمدکاظــم هزارجریبی )متوفای 
1236ق(، از نویســندگان پــرکار دورۀ زنــد و قاجــار، 
اســتفاده کرده ایم. وی تقریباً یک قرن متأخر از علامه 
مجلسی بوده و به قدری شیفتۀ آثار مجلسی است، که 
می توان ایشــان را شاگرد غیرمستقیم علامه مجلسی 
نامید. شیوۀ گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و از هر 
دو دستۀ کتاب های چاپی و نسخه های خطی استفاده 

کرده ایم.
1.ســفارشدانشــمندانبــهمطالعۀآثــارعلامه

مجلسی
برخی از دانشمندان شیعه به مطالعۀ آثار مجلسی تأکید 
می کننــد. در متن زیر، علامــه هزارجریبی آثار مرحوم 
مجلسی به ویژه کتاب گران سنگ »بحارالانوار« را بیشتر 
مدّ نظر داشــته و خود نیز به مطالعۀ آن اهتمام داشــته 

است. 
»پس بعداز آن بذل جهد کند در علم حدیث و مطالعه 
کند کتب اربعه را که آن "کافی" و "تهذیب" و "استبصار" و 
"من لایحضره الفقیه" است و مطالعه کند غیراین ها را از 
تصانیف صدوق و غیر او از کتب حدیث و بحمداللّه جمع 
شد نزد ما سوای کتب اربعه، مقدار دویست کتاب و همۀ 
آن ها را جمع کرده و تفسیر نموده در کتاب بحارالانوار. 
پس بر تو باد به نظر کردن در آن و داخل شــدن در آن و 
طلــب کردن فایده از آن. به درســتی که آن دریای علوم 
اســت چنان که به اسم دریا نامیده شد.« )محمدکاظم 
هزارجریبی، ســنجش و نقد فلسفه و عرفان: تصحیح 

ه المغرورین، 141( رسالۀ منبِّ

دلیل این توصیه و سفارش هم این بوده که وی معتقد 
است محتوای علمی کتاب  های مرحوم مجلسی متنوع 
بوده و بخش زیادی از اعتقادات و معارف جامعۀ شیعه را 

شکل می داده است.
2.تتبعوتحقیقجامععلامهمجلسی

مرحوم مجلســی با توجه به داشــتن گــروه محقق و 
متتبعی از شاگردان زبده و متعدد و نیز دسترسی به کتب 
فراوانی از منابع روایی شیعه توانسته است در موضوعات 
مختلف روایات مربوط بدان موضوع را جمع آوری نموده 
و دیگــران را از انجام ایــن کار بی نیاز کند؛ به طور مثال 
یکی از دانشــمندان در موضوع روایات و اخبار غیبی از 

شهادت امام حسین)ع( می نویسد: 
»در بیــان خبــر دادن خــدا و رســول خدا و پیغمبران 
گذشته صلوات اللّه علیهم به شهادت آن حضرت و خبر 
دادن خود به آن، چون در این ابواب کسی مانند آخوند 
ملا محمدباقر مرحوم، جمع احادیث معتبر ننمود لهذا 
اکتفا به ترجمۀ او می نمایم.« )محمدکاظم هزارجریبی، 
نســخۀ خطی اثبات الخلافة، قم، کتابخانۀ مرعشــی 

نجفی، شمارۀ نسخه: 7199(
3.اســتفادهازحکایاتعلامهمجلســیدرکتب

دانشمنداندیگر
علامه مجلسی در برخی از آثار خویش، حکایات واقعی 
از زندگانــی پیامبران، امامان، صلحا، زهــاد، و... بیان 
کرده است. به خاطر گیرایی و جذاب بودن این حکایات، 
دانشــمندان دیگر به مناســبت از حکایت های علامه 
مجلســی بهره برده اند. به طور مثــال در باب بیان ذکر 
کسانی که حضرت قائم)عج( را در غیبت کبری دیدند و 

نشناختند، حکایت ذیل از بحارالانوار نقل شده است:
»و مولای ما آخوند ملا محمدباقر در "بحار" گفته است 
جماعتی به من خبر دادند از ســید فاضل میرعلام که 
گفته است در بعضی از شب ها در صحن روضۀ حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( بودم که بســیاری از شــب رفته بود و 
من در میان صحن راه می رفتم. ناگاه مردی را دیدم که 
به جانب روضۀ مقدّسه می رود و من قدری نزدیک رفتم 
که ببینم کیســت. دیدم که استاد ما است فاضل عالم 
متقی مولای ما احمد اردبیلی قدّس اللّه روحه پس من 
خود را از او مخفی کردم تا آنکه نزدیک در حرم آمد و در 
بســته بود و چون او به نزدیک در رسید در گشوده شد و 
او داخل روضه شد و شنیدم که با کسی سخن می گفت. 
آن گاه بیرون آمد و در  بســته شــد و من از پشت ســر او 
بیرون رفتم و او از نجف بیرون رفت و متوجّه مسجد کوفه 
گردید و من در همه جا از عقب ســر او می رفتم و او مرا 
نمی دید تا آنکه داخل مسجد شد و به سوی محراب رفت 
که حضرت امیرالمؤمنین)ع( در آن محراب شهید شد و 
مدتی در آنجا مکث نمود. پس برگشت و از مسجد بیرون 
رفــت و به جانب نجف روان گردید و من در عقب او بودم 
تا آنکه نزدیک مســجد حنّانه مرا سرفه گرفت به نحوی 
که نتوانســتم که آن را از خود دفع کنم و چون سرفۀ مرا 
شنید به سوی من التفات نمود. مرا شناخت و گفت تو 
میرعلّامــی؟ گفتم بلی. گفــت در اینجا چه  می کنی؟ 

گفتم با تو بودم در وقتی که داخل روضۀ مقدّســه شدی 
تا حال و تو را قســم می دهم به حق صاحب قبر که مرا 
به آنچه در این شب بر تو جاری شده است از اوّل تا آخر 
خبــر دهی؟ گفت تو را خبر می دهم به شــرطی که در 
مادام حیات من به احدی خبر ندهی و چون از من عهد 
گرفت، گفت من در بعضی از مسائل فکر می کردم و آن 
مسئله بر من مشکل شده اســت. پس در دل من افتاد 
کــه نزد حضرت امیرالمؤمنین)ع( بروم و آن مســئله را 
از او ســؤال کنم و چون به نزد در رسیدم در به غیر کلید 
گشوده شــد چنان که دیدی. پس داخل روضه شدم و 
از حق تعالی سؤال کردم که حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
مرا جواب گویــد. پس از قبر صدایی ظاهر شــد که به 
مسجد کوفه برو و از حضرت قائم)عج( در آنجا سؤال کن 
به درستی که او امام زمان تو است. پس نزد محراب رفتم و 
از او سؤال کردم مرا جواب گفت اکنون برگشتم و به خانۀ 
خود می روم.« )محمدکاظم هزارجریبی، نسخۀ خطی 
ابواب احوال صاحب الزمان، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 

)223 G.T تهران، نسخۀ شمارۀ
4.فارسینویســیعلامهمجلســیواقبالتودۀ

مردمبهآثاروی
علامه مجلسی اولین عالمی است که به طور گسترده 
اقدام به نوشتن به زبان فارسی کرد و به این وسیله فاصلۀ 
بین زبان فقها و توده ها را پر کرد و آثار او بیشترین نفوذ را 

در جامعۀ ایران داشتند:
»محلّه ای از محلّات شــام به برکت حقّ الیقین آخوند 
همه شیعه شدند بعداز آنکه آن کتاب را به دست آوردند 
و ادلّه ای که از کتاب های ایشان بیرون آوردند، در آن ها 
فکر کردند باعث هدایت ایشان گردیده است... هرکه از 
شیعیان اعتقاد حقّی دارد به برکت عین الحیوة اوست 
و همچنین جلاءالعیون آن مرحوم اســت و اگر اعتقاد 
صحیحی از آثار و طریقه پیغمبران مطلع باشد به برکت 
حیاةالقلوب آن مرحوم اســت و اگر زیارت ائمه مشرّف 
گردد به برکت تحفةالزّائر اوست و اعمال معتبرۀ سال در 
زادالمعاد اوست و تعقیبات معتبره در مقیاس المصابیح 
اوست و اعمال هفته در ربیع الاســابیع اوست و آداب و 
سنت ها در حلیةالمتّقین او هست و امّا بحارالانوار پس 
فواید بســیاری از علوم بلکه کلّ آن و اکثر اخبار وارده از 
اهل بیت رسالت)علیهم الســلام(  و جوامع کمال در آن 
هست و آن بیســت و پنج مجلد و بعضی از آن مجلّد ها 
چندین مجلد است.« )محمدکاظم هزارجریبی، نسخۀ 
خطی کنزالفوائد، قم، کتابخانۀ فیضیه، شمارۀ نسخه: 

)1006
دربارۀ توجه مجلسی به عوام و ارتقاء معرفت دینی آن ها 

در آثارش، گفته شده:
»علامه مجلسی بیشــترین ۀ آثار خود را به قصد انتفاع 
عمــوم به قلــم آورده و به نوعی در پــی همگانی کردن 
معارف دینی، به ویژه آگاهی های  ضرور عقیدتی، بوده 
اســت و اغلب کوشــیده تا از راه ترجمه و تحریر ساده و 
همه فهم اخبــار و احادیث مربوط بــه موضوع بحثش، 
اطّلاعات بایست ۀ توده های  شــیعی را در اختیار ایشان 

تأثیرگذاری علامه مجلسی
 بر دانشمندان و اندیشمندان

به مناسبت 30 مرداد، بزرگداشت علامه محمدباقر مجلسی

علیقنبریان
پژوهشگرپسادکتریفلسفۀاخلاقِدانشگاهتهران
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بنهد )جویا جهان بخش، ملامحمدکاظم هزارجریبی و 
دو رسالۀ غلوستیزانه اش "مزدک نامۀ5: یادبود پنجمین 

سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان فر"، ص55(.
5.اهتمــامعلامهمجلســیبــهنــگارشوحفظ

احادیث
نگارش و حفظ احادیث از سیرۀ علمی علامه مجلسی 
آشکار است؛ چراکه ایشان در طول عمر پربرکت و پربار 
خویش احادیث را در قالب کتاب هایی نگارش، تدوین، و 
حفظ کرد. علاوۀ بر آن، دیگران را نیز به به طرق مختلف 
بــه حفــظ و نگهــداری از احادیث، ترغیــب و تحریک 

می کرد. نمونۀ زیر شاهد گفتار ماست:
»پس در این زمان غیبت هیچ عمل خیری مانند احیای 
احادیث و پهن کردن آن نیست؛ چنان که مشهور است که 
دو خواجه از خواجه سرایان شاه سلطان حسین مرحوم، 
نزد مولانا آخوند ملّا محمدباقر مجلسی رضوان اللّه علیه 
رفتنــد و عرض کردنــد که از برای ما مکنتی هســت و 
می خواهیم که عمل خیری بکنیــم که نفع آن برای ما 
اســتمرار داشته باشد و از همۀ اعمال نیک بهتر باشد و 
آن مرحوم به ایشــان فرمود که حمّام یا دکّانی بخرید و 
آن را وقف کنید که منفعت آن را همیشه بدهند و خرج 
کتابت حدیث نمایند و این کار از همۀ اعمال بهتر است. 
و ایشــان حمّامی خریدند و وقف کردند که منافع آن را 
که الحال زیاده بر صد سال است، صرف نوشتن حدیث 
می نماینــد.« )محمدکاظــم هزارجریبــی، در مکتب 

اسلام: تصحیح رسالۀ فواید لطیفه، ص100ـ101(
6.نقدفلاسفهومتصوفهوعرفا

در زمانه و احوال علامه مجلسی، فلسفۀ اشراق و مشاء 
گسترش یافته و پیروانی یافته بود. آثار بسیاری در تبیین 
و شرح اصول و فروع این دو مکتب نگاشته شده بود. از 
طرفی نیز عرفان عملی با ظهور خواجه عبداللّه انصاری 
و نــگارش کتاب »منازل الســائرین« و عرفــان نظری با 
نگارش کتاب های »فصوص الحکم« و »فتوحات مکیه« 
به اوج خویش رسیده بود. کج روی ها و برخی تندروی ها 
و بی اعتنایی به دین، در بین پیــروان این مکاتب دیده 
می شد. نقد علامه مجلسی نسبت به فلاسفه و متصوفه 
و عرفا برای دفاع از دین و جلوگیری از تفســیر نادرست 
از دین است. برخی از دانشمندان همچون هزارجریبی 
از نقد مجلســی بر ســه مکتب فوق دفاع و الگوبرداری 

کرده اند.
مجلسی در رسالۀ »اعتقادات« خویش فلسفه و عرفان را 
نقد کرده است. این رساله اولین بار به دست محمدکاظم 
هزارجریبی ترجمه شــده است. تک نسخۀ خطی این 
رساله در کتابخانۀ ملّی ایران به شمارۀ بازیابی 32149-

5 نگه داری می شــود. در اوایل رساله، مجلسی دربارۀ 
طریقۀ عرفان و فلسفه گوید:

»و اکثر مردم در این زمان ما آثار اهل بیت )علیهم السلام(  
را ترک کردند و اعتماد به رأی های خود نمودند. پس 
بعضی از ایشان مسلک حکما را اختیار کردند و خود 
گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و این جماعت 
به پیغمبری اقــرار نکردند و به کتابی اعتقاد ننمودند 

و به عقول ناقصۀ خود اعتماد کردند و تابعان ایشــان، 
این طایفه حکما را پیشــوایان خود می دانند و ایشان 
نصوص صریحۀ صحیحه را که از ائمّه)علیهم السلام(  
وارد شده است تأویل می کنند به آنچه که موافق باشد با 
قول حکما با آنکه می بینند ادلۀ عقلیه و شبهات واهیۀ 
ایشان را که افادۀ ظن و وهمی نمی کند بلکه فکرهای 
وْهَنَ الْبُیوتِ 

َ
ایشان نیست مگر مانند تار عنکبوت }وَإِنَّ أ

لَبَیتُ الْعَنکبُوتِ{ )عنکبوت: 41/29( و ایضاً این طایفۀ 
حکما صاحبان اهوای مختلفه و آرای متشتته اند. پس 
بعضی از ایشان مشائی اند و بعضی از ایشان اشراقی اند 
و کم است که رأی یکی از این طایفه با رأی طائفۀ دیگر 
موافق باشد. معاذاللّه که حق تعالی خلق را در اصول 
عقاید به عقول ایشــان واگذارد تا آنکه در چراگاه های 
جهان حیران گردنــد... چگونه جرأت می نمایند که 
تأویــل می نمایند نصــوص واضحه را کــه از اهل بیت 
عصمت و طهارت صادر شــده است با آن حسن ظنّی 
که به اهل بیت )علیهم السلام(  است به  آنچه که موافق 
اســت به قول یونانی کافر که به دین و مذهبی اعتقاد 
ندارند. و طایفۀ دیگر از اهل زمان ما بدعت را دین خود 
اخذ نمودند و خدا را به آن بدعت عبادت می کنند و آن 
را تصوف نامیدند و رهبانیت برای خود اخذ نمودند و 
با آنکه پیغمبر’ نهی از رهبانیت نمود و امر نمود خلق را 
به تزویج و معاشرت خلق و حضور در جماعت ایشان و 
اجتماع با مؤمنین در مجالس ایشان و هدایت بعضی از 
ایشان بعض دیگر را و آنکه احکام الهی را به یاد یکدیگر 
دهند و مرضای ایشان را عبادت نمایند و تشییع جنازه 
کنند و مؤمنان را زیارت کنند و در حوایج ایشان سعی 
کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و حدود خدا 
را بیاورند و احکام الهی را منتشر نمایند و رهبانیّتی که 
ایشان اختراع نمودند مستلزم ترک جمیع این فرایض 
و سنن است. و ایضاً در آن رهبانیت عبادت ها اختراع 
کردند و بعضی از آنها ذکر خفی نامیدند و عمل خاص 
و هیئت خاصّه بــرآن قرار دادند چنان کــه هیچ آیه و 
حدیثی به آن دلالت نکرده اســت. بی شکّ و شبهه از 
بدعت های حرام است و رسول خدا’ فرموده است هر 
بدعتی ضلالت اســت و هر ضلالتی راه آن به ســوی 
آتش اســت و بعضی از عبادات مخترعۀ ایشــان ذکر 
جلی است و آن  را در شعار غنا می کنند و مانند خران 
صدای خود را بلند می کنند... جمیع ســنن و نوافل 
را ترک می کنند و نمازهای واجبی را مانند نفر غراب 
به جا می آورند و اگر از ترس علما نمی بود آن را نیز به جا 
نمی آوردند و همه را ترک می کردند و خدا لعنت کند 
ایشان را که به همان بدعت قناعت نکردند بلکه اصول 
دین را تحریف کردند و بر وحدت وجود قائل شدند و آن 
معنایی که از برای وحدت وجود در این زمان مشــهور 
است و مسموع ازمشایخ ایشان می شود، کفر است به 
خداوند عظیم و قائل شــدند به جبر و سقوط عبادات 
و غیــر آن ها از اعتقادات فاســده. پس حذر نمایید از 
این طایفه  برادران من و حفظ کنیــد ایمان خود را از 
وســاوس این گروه و تسویلات ایشــان و بپرهیزید از 

آنکه شــما را فریب دهند به اطوار ســاختگی خود که 
دل جاهلان را به آن می ربایند و اینک من می نویســم 
مجملی از آنچه از آن ظاهر شــده است از برای من از 
اخبار متواتره از اصول مذهب تا آنکه گمراه نگردید از 
امامان و پیشوایان دین.« )محمدکاظم هزارجریبی، 
نسخۀ خطی ترجمۀ رسالۀ اعتقادات، کتابخانۀ ملی، 

شمارۀ بازیابی 5-32149(
علامه مجلســی از »حکمــت متعالیه« نام نبــرد. زیرا 
مؤسس آن ملاصدرا اســت و معاصر با مجلسی است. 
صدرالمتألهین در دورۀ صفویه کتاب »اسفار« را نگاشت 
ولی دستگاه فلسفی حکمت متعالیه چند قرن بعد و در 
زمان قاجار، در کنار دو قسم دیگر قرار گرفت. حکمایی 
همچون ملا هادی سبزواری، قمشه ای، جلوه، زنوزی، 
و... با تدریس اسفار و دیگر کتاب های ملاصدرا، حکمت 
متعالیه را بر ســر زبان ها انداختنــد. بنابراین، در زمان 
مجلسی، حکمت متعالیه به عنوان مکتبی فلسفی در 

کنار حکمت مشاء و حکمت اشراق مطرح نبود.
علامــه مجلســی از دانشــمندان شــیعی اســت که 
تــلاش فراوان در نشــر معارف اســلام و بیــان فضایل 
اهل بیت)علیهم السلام(  داشته است. آثار ایشان بیشتر 
رنــگ و بوی حدیثــی و روایــی دارد و در ذکر احادیث، 
ترجمۀ ســلیس و گویایی از آن ها ارائه می دهد. شکی 
نیســت که مجلســی به عنوان یکی از متکلمانی است 
که دغدغۀ دین و دفع شــبهات داشــته و همتش را در 
جلوگیری از کج روی های فکری به کار برده است و این 
امری پسندیده است. به نظر نگارنده برخی از نقدهای 
هزارجریبی به فلاســفه و عرفا وارد اســت؛ برای مثال 
مجلســی با تأویل نقل )قــرآن و روایات( بــدون قرینه و 
شاهد، که توسط عرفا و فلاســفه صورت گرفته است، 

مخالفت کرده  است.
اما یک سویه نگری و پشت کردن به تمامی اندیشه ها و 
تولیداتِ علمی فلاسفه و عرفا که حاصل سال ها و بلکه 
قرن ها پژوهش و تعمق و تدقق در مسائل مربوط به وجود 
و عالم هستی اســت، شایسته نیست. کلام، فلسفه، و 
عرفان سه مکتب فکری هستند با مبادی و اهداف خاص 
خودشان. هرکدام از این سه مکتب فوایدی برای جامعۀ 
انسانی داشته اند. البته متفکران آن ها معصوم از خطا 
و اشتباه در اندیشه و نظریه پردازی نبوده اند و کم وبیش 
لغزش گاه هایی نیز داشته اند. وجودِ لغزش نباید سبب 
شود که چشــم از منافع و دستاوردهای آن ها بپوشیم و 
خودمــان را از آن ها محروم کنیم؛ کمــا اینکه در عصر 
حاضر هرســاله افراد زیادی در جهان بر اثر بی توجهی 
به مقررات راهنمایی و رانندگی جان خود را از دســت 
می دهند اما وجودِ تصادف و مرگ ومیر ناشی از آن مانع 
آن نیســت که از وسایل نقلیه استفاده نکنیم یا با وجود 
آنکه دینی غیراز اســلام نزد ما صحیح نیست، از لامپ 
 Thomas( رشته ای که دســتاورد توماس آلوا ادیســون
Alva Edison( )1847ـ1931م( ماتریالیســت است، 

استفاده می کنیم. 
منابعومآخذدردفترنشریهموجوداست.
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دلیلالگوبــودنحضــراتمعصومینبرای
انسانهادرتمامیدورانهاچیست؟

باید توجه کرد که الگو بودن پیشــوایان دینی -یعنی 
پیامبر اکرم و امامان اهل بیت)علیهم السلام( - در مسائل 
اخلاقی و مســائل انسانی اســت و در چنین مسائلی 
گذشت زمان نمی تواند که آن ارزش ها و آن معیارهای 
اصیل و جاودانه را تغییر بدهد. بله در خیلی از مسائلی 
که مربوط به آداب و رسوم و یا عرف های مختلف است، 
گذشــت زمان باعث می شود که دیگر جنبه الگو بودن 
افراد عوض بشــود و اصلًا مســئله الگوبرداری کردن 
از پیامبــر و اهل بیت)ع( در این جور مســائل نباشــد؛ 
اما در مســائلی مثل کرامت انسانی، رعایت احترام به 
دیگران، محبت به انسان ها، صداقت، عفت و پاکدامنی 
و عبــادت و بندگی خدا و این جور ارزش ها، گذشــت 
زمان نمی تواند تأثیر داشــته باشد و سیدالساجدین و 
امام العارفین امام سجاد)سلام الله علیه( در این قبیل 
مســائل و ارزش های جاودانه هم چنان برای ما و بشر 

امروز الگو هستند و حرف برای گفتن دارند.
وجهتســمیهامامچهارمشیعیانبه»سجّاد«

چهبودهاست؟
امام علی بن الحســین را به خاطر کثرت سجودشــان 
و اهتمام آن حضرت به خواندن نمازهای مســتحبی-
در کنار آن انفاقی که اشــاره خواهم کردم- »سجاد« یا 
»زین العابدین« می گویند. مســئله عبادت در فرهنگ 
اسلامی مسئله خیلی مهم و مورد توجهی هست و ما باید 
توجه بکنیم که از عبادت خدا غافل نباشیم، به حداقل ها 
بسنده نکنیم و از مستحبات، اذکار، نمازهای مستحبی و 

سجده های طولانی حظ و بهره وافری ببریم.

مرحوم محدّث قمــی)ره( در منتهی الآمال به نقل از 
علل الشــرایع روایتی را از امام باقــر در مورد راز این که 
چرا امام علی بن الحســین)ع( را »سجّاد« می گفتند، 
نقل کرده است، که متن آن چنین است: »ابن بابویه از 
حضرت امام محمدباقر علیه السلام روایت کرده است 
که پدرم علیّ بن الحســین علیه السلام هرگز یاد نکرد 
نعمتی از خدا را مگر آن که ســجده کرد برای شکر آن 
نعمت، و نخواند آیه ای از کتاب خدا که در آن ســجده 
باشد مگر آن که سجده می کرد، و هرگاه حق تعالی از 
او بــدی را دفع می کرد کــه از او در بیم بود یا مَکْر مکر 
کننده ای را از او می گردانید سجده می کرد، و هر گاه 
از نماز واجب فارغ می شــد ســجده می کرد، و هرگاه 
توفیق می یافت میان دو کس اصلاح کند برای شکر آن 
ســجده می کرد، و اثر سجده در جمیع مواضع سجود 
آن حضرت بود، و به این ســبب آن حضرت را »سجّاد« 

می گفتند.«
بیماریامامســجاد)س(درواقعهکربلاازچه

زمانیبودهاست؟
همان طوری که محققین متعدد گفته اند، حضرت امام 
بیمار نبوده اند و امام اساساً نمی شــود دارای بیماری 
سخت و طولانی باشــد. این بیماری مربوط به همان 
دروانی بود که امام در کربلا بودند و جان شان در معرض 
خطر بود و چند روزی  بیشتر دوام نداشت و بعد از کربلا 
مثل همه امامان دیگر در ســلامت و صحت بودند و به 
وظائف امامت خودشان به مدت طولانی ادامه دادند و 

مشغول بودند.
بیمــاری کوتاه مدت آن حضرت هم فلســفه اش این 
اســت که برای حفظ جــان امام علیه الســلام و برای 

این که حضرت به میــدان نیایند و تکلیفی برای دفاع 
از امام حسین و حرم ایشــان نداشته باشند، و دشمن 
حساسیتی نداشته باشد و فکر کند که این یک بیماری 
است که خیلی رنجور است و ناتوان تر از این هاست که 
بخواهد خطری را برای دستگاه داشته باشد، یک مدت 
کوتاهی امام بیمار بودند و بعد از این که خطر رفع شد، 

دوباره به حال طبیعی خودشان برگشتند.
فعالیتسیاسیوفرهنگیامامسجاد)ع(بعد

ازواقعهکربلاچهبود؟
یکی از کارهای مهم حضرت، زنده نگه داشتن عاشورا 
بود. امام ســجاد)ع( هر جا که می رفتند، گوسفندی را 
که ســر می بریدند، گریه می کردند و می گفتند آب به 
آن دادی یا نه؛ و توجه زیادی داشــتند که یاد و خاطره 
مظلومیت و شــهادت پدر بزرگوارشان امام حسین)ع( 
را زنده نگه دارند. به قول امروزی ها کار رسانه ای و کار 
فرهنگی رسالتش بر عهده امام سجاد)ع( بود و این کار 
را حضرت با نهایت اهتمام انجام می دادند و یاد عاشورا 

و کربلا را زنده نگه می داشتند. 
باید توجه کنیم که به خاطر شــرایط بســیار ســخت 
سیاســی و اجتماعی ای که در آن دوران بوده اســت، 
یعنــی هم پیروان مذهب اهل بیت تعدادشــان خیلی 
اندک و کم بود و هم این که حکومت نسبت به خاندان 
عصمت و طهارت بسیار جری شده بود و به کوچک ترین 
چیــزی ممکن بود که به اهل بیت آســیب برســانند و 
دوباره حادثه تلخی اتفاق بیفتد لذا امام از این که علنی 
مبارزه ای بکنند و انتقادی بکنند، پرهیز داشتند و تقیه 
را خوب مراعــات می کردند؛ اما به گســترش معارف 
اسلامی وشــیعی در قالب »دعا« توجه فرمودند و این 

سیدمحمد مهدی رفیع پور:

گسترش معارف اسلامی در قالب »دعا«

به مناسبت ۲5محرم؛ سالروز شهادت امام سجاد)علیه السلام(

حجتالاسلاموالمسلمینسیدمحمدمهدیرفیعپورپژوهشگرومدرسخارجفقهواصولحوزهعلمیهقم،دراینمصاحبهضمناشارهبهبرخی
شبهاتپیرامونزندگانیامامسجاد)ع(،بهآثارماندگارونیزروایاتیازآناماماشارهکرد.
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کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه که یادگار ارزشمند 
امام سجاد)علیه السلام( است، محصول همین دوران 
اســت که به مناســبت های مختلــف و در قالب های  
مختلف و به صــورت دعا و مناجات و گفت و گو با خدا 
تــلاش کردند که در جامعه حضور داشــته باشــند، 
فعالیت فرهنگی خودشان را دنبال بکنند و پیام تشیع 

را به گوش مسلمانان برسانند.
یکــی دیگــر از آثــار مانــدگار منقــول از حضــرت 
امام سجاد)ســلام الله علیه( رســاله حقوق  است که 
بســیار متن جالبی و ارزشــمندی دارد و از حق خدا 
شــروع می کند و بعد به حق مادر، پدر و افراد مختلف 
اشاره می کند و با بیانات بسیار ارزشمندی این مسئله 
را تبیین کردند و جزء معارف اهل بیت)علیهم السلام( 
اســت و توصیه می کنم که  افراد و مخاطبین محترم 
هم صحیفه سجادیه را و هم این رساله حقوق را مورد 

مطالعه و تأمّل قرار بدهند.
اقدام دیگری که امام سجاد)سلام الله علیه( داشتند، 
رســیدگی به محرومان و رســاندن صدقات مخفیانه 
و آذوقــه به در خانه مســتمندان و محرومین که افراد 
فراموش شــده آن جامعه بودند، بــود؛ و این هم یک 
مســئله بســیار مهمی اســت که ما برای تبلیغ دین 
لازم نیســت که حتماً آموزش قــرآن، آموزش احکام 
و تبلیغــات دیــن را مطرح کنیم، بلکــه همین که ما 
بتوانیم خیریه و مراکزی داشــته باشــیم کــه به افراد 
محروم و به افراد مســتضعف کمــک مالی می کنند، 
ایــن خودش یکــی از کارهای دینــی و تبلیغ مکتب 
می شود.  محسوب  اهل بیت)علیهم الصلاةوالسلام( 
این هم یکی از اقدامات حضرت بود که خیلی گسترده 

و مورد توجه ایشان بود.
اقدام دیگری که امام ســجاد)س( داشتند، برخورد 
تربیتــی و هدایتی بــا برخی از علمــای درباری مثل 
»زهــری« بود که حضرت با آن ها مواجه می شــدند و 
با انحرافاتی که برخی از علمای ناشایست اموی رقم 

می زدند، مقابله فرهنگی داشتند. 
یکــی دیگر از اقدامات امام سجاد)علیه الســلام( در 
آن دوران خفقــان و اختناق که عرض کردم شــرایط 
بسیار شدید و سختی برای اهل بیت بود، این بود که 
حضرت برده هایی را می خریدند و آن ها را مدتی نگه 
می داشتند و با معارف دینی آشنا می کردند و سپس 
آن هــا را آزاد می کردند. حضرت تعــداد زیادی برده 
تربیت کردند و آزاد کردند و به این وسیله سعی کردند 
که از حداقل امکانات و در سخت ترین شرایط استفاده 
کنند و به هدایت و فعالیت های دینی خودشان ادامه 
دادنــد و این مجموعــه فعالیت هــای فرهنگی امام 
ســجاد)ع( برای همه ما الگو هســت کــه ما حتی در 
تلخ ترین زمان ها و سخت ترین شرایط هم  می توانیم باز 
یک تدبیر و یک فکری بکنیم که بدون این که خودمان 
را در معرض خطر قرار بدهیم، به فعالیت های دینی 

بپردازیم.
چــراامویــاندرواقعــهحــرهآســیبیبــه

امامسجاد)ع(نرساندند؟
امام بدون این که حساســیتی ایجــاد بکنند، فقط 
فعالیت های فرهنگی را دنبــال می کردند و بهانه ای 
دست دشمنان نمی دادند. یزید به والی مدینه فرمان 
داد »با علی بن الحســین کاری نداشته باش؛ چون او 
اصــلًا هیچ گونه اطلاعی از رخدادهای این شــورش 

ندارد و با آن ها همکاری نداشته است«. 

امام)علیه الســلام( موفق شــدند که با رعایت کامل 
تقیه و پرهیز از ایجاد هرگونه حساســیت، خون خود 
و خانواده شان و کســانی را که به منزل شان پناهنده 
شده بودند، حفظ بکنند؛ و این یک مسئله بسیار مهم 
و آموزنده ای اســت که ما باید از پیشــوایان دینی یاد 

بگیریم و در شرایط مشابه مورد استفاده قرار بدهیم.
آیــااینمطلبکهدرمنابعغیرشــیعیآمده
اســتکهامامســجاد)ع(رابطهخوبیبــامروان

داشتند،صحیحاست؟
این سوال ناشی از گفتار طبری است که توهم کرده 
است و این عبارت را بیان می کند: پس مروان به او)امام 
سجاد)ع(( گفت ای ابالحسن مرا ]با تو[ خویشاوندی 
است؛ خانواده من با خانواده تو باشد. پس امام گفت 
باشد. پس خانواده اش را به سوی امام فرستاد... پس 
امام خانواده اش و خانواده مروان را فرستاد تا آن ها را در 
»ینبع« قرار داد؛ و مروان سپاس گزار علی بن حسین 
بود. بعد طبری ادعا می کند که: »مع صداقة بینهما«. 

)تاریخ طبری، جلد5، ص484، روائع التراث العربی(
ایــن از کرامات اخلاقی امام ســجاد)ع( بوده اســت 
و إلّا در تاریــخ هیــچ شــکی در دشــمنی مــروان با 
اهل بیت)علیهم السلام( نیست. منتهی حضرت سیره 
نبوی را پیاده کردند و به خانــواده مروان پناه دادند و 
همین رفتار امام قدری در رفتار عبدالملک بن مروان 

تاثیر داشت که کمتر اذیت کند.
البته این جــا هم در همین متن عربی هــم دارد که 
می گوید مروان از عبدالله بن عمر درخواست کرد که 
اهــل و عیالش را نزد او بگــذارد، که او قبول نکرد که 
به آن ها پناه بدهد؛ بعد به امام ســجاد گفت ما با هم 
رَحِمیم یعنی با هم خویش و قوم هستیم، و درخواست 

کرد که اهل و عیالش را نزد حضرت بگذارد. 
بالاخره اموی ها و بنی هاشــم و بنی امیــه عموزاده 
بودند و رفت وآمد داشــتند و وقتی مروان می آمده در 
خانه حضرت پناهنده می شــده است، پس از جهت 
رحم بودن بین شــان ارتباط بوده اســت؛ اما این غیر 
از این اســت که محبتی بین شان وجود داشته باشد؛ 
ارتباط صمیمانه و دوســتی نبوده اســت. باید توجه 
داشت که »ارتباط« کلمه خیلی بازی است و به معنای 
دوستی و صداقتی که طبری می گوید، نبوده است؛ 
به خاطر این که وقتی کسی از دشمنان اهل بیت باشد 
و با امیرالمومنین بد باشد، معلوم است که نمی تواند 
صداقتی بین امام و او وجود داشــته باشــد. مودت و 
محبتی بین امام و او نبوده است و چون شرایط فشار 
بوده اســت و ائمه هم در تقیه بودنــد، با آن ها تعامل 

می کردند که شری به آن ها نرسد.
آیــااینمطلبکهمادرامامســجاد)ع(دختر

یزدگردساسانیبودند،قطعیاست؟
مسائل تاریخی مثل ریاضی و فلسفه و این ها نیستند و 
اصولًا شاید نشود مطلبی به آن معنا قطعی درباره آن ها 
گفت؛ باید دید که درباره آن موضوع چه اندازه در منابع 
معتبر تاریخی مطلبی ذکر شده است و مشهور در تاریخ 
چیســت و بر اساس مشهور اعتمادکرد. آن چیزی که 
مرحوم کلینی در کتاب»کافی«، مرحوم شیخ مفید در 
»ارشاد«، مرحوم شیخ طوسی در »تهذیب«، طبری در 
کتاب »دلائل الامامة«، شیخ صدوق در»کمال الدین« 
آورده اند و در منابع دیگر هم آمده است، معلوم می شود 
که مادر امام سجاد)ع( ایرانی بوده اند؛ البته برخی منابع 
مسئله شاهزاده بودن مادر ایشان را ذکر نکرده اند؛ لذا 

نمی شود گفت که این مسئله از قطعیات است ولی یک 
مسئله بسیار مشهوری هست که در منابع معتبر هم 
ذکر شده و شواهدی هم از برخی از روایات هست که ما 
می توانیم استفاده کنیم که این مطلب، مطلب درستی 
اســت؛ از جمله زمخشــری در »ربیع الابــرار« از خود 
امام سجاد)علیه السلام( نقل کرده است که امام سجاد 
می فرمودند »أنا ابنُ الخیَرتَین« من پسر دو تا برگزیده ام؛ 
یعنی هم از طرف پدری که جدشــان رسول خدا بود و 
هم از طرف مادری که مادرشــان دختر پادشاه ایران 
بوده اســت؛ و این را می شــود به عنوان یک مســئله 
تاریخی به آن اعتماد کرد. البته یک مقداری در مورد 
اسم ایشان اختلاف نظر هست و برخی »شهربانویه«، 
برخی دختر »شهربانو«، برخی »شــاه زنان« و برخی 
منابع هم نام های دیگری را ذکــر کرده اند و حالا این 
که مادرشان را در زمان عمر گرفته اند یا در زمان عثمان 
گرفته اند یا این که در زمان دیگری بوده است، این هم 
البته در تاریخ اختلاف است و نظرات مختلفی در این 
جا وجود دارد که من مایل نیستم الان وارد این مسئله 
بشــوم و در هفته نامه شماره465 مجله حریم امام هم 
در مقاله ای به قلم آقای محمدحسین درویشی به این 

مسئله پرداخته شده است.
مرحوم شــیخ عبــاس قمــی)ره( در منتهی الآمال 
می نویســد: »علامــه مجلســی )ره( در جلاءالعیون 
فرموده: ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امام رضا 
علیه الســلام روایت کرده اســت که: عبدالله بن عامر 
چون خراسان را فتح کرد، دو دختر از یزدجرد پادشاه 
عجم گرفــت و برای عثمان فرســتاد، پس یکی را به 
حضرت امام حسن و دیگری را به حضرت امام حسین 
علیه السلام داد. و آن را که حضرت امام حسین گرفت، 
حضــرت امــام زین العابدین علیه الســلام از او به هم 
رسید، و چون آن حضرت از او متولد شد او به رحمت 

الهی واصل شد«.) منتهی الآمال، ج2، ص1092(
بهعنوانحســنختامروایتیازآنبزرگوار

برایمابیانکنید؟
در درجه اول ما باید به میراث همیشــگی و جاودانه 
امام سجاد)ع( که صحیفه سجادیه  است، توجه کنیم 
و ایــن کتاب را که خوشــبختانه ترجمه های متعدد و 
شــروح متعددی دارد، از سبد مطالعه خودمان خارج 
نکنیم و به صورت مستمر خودمان را در سر سفره این 

کتاب مهمان کنیم و از معارف آن بهره برداری کنیم.
در کتاب تحف العقول از آن امام همام چنین نقل شده 
هِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ  حَبَّ إِلَی اَللَّ

َ
است که فرمودند »مَا مِنْ شَيْءٍ أ

ةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ«)تحف العقول، صفحه282( پس  مِنْ عِفَّ
از معرفت خدا، هیچ چیــزی در درگاه او محبوب تر از 
پاک خوری و پاک دامنی نیست. عفت بطن یعنی این 
که انسان مراقب باشد که مال حرام نخورد و عفت فرج 
هم روشن است که معنایش این است که انسان مراقب 

باشد که دامنش به گناه جنسی آلوده نشود. 
امــام  از  تحف العقــول  کتــاب  در  هم چنیــن 
سجاد)سلام الله علیه( نقل شده است که »إنَّ أبغَضَ 
ةِ إمــامٍ ولا یَقتَدي  النّــاسِ إلَی اللّهِ  مَن یَقتَدي بِسُــنَّ
عمالِهِ«)تحف العقول،ص280( منفورترین مردم نزد 

َ
بِأ

خدا کســی است که در گفتار به امامی اقتدا می کند 
ولی در اعمال پیرو آن امام نیســت. اشاره به کسانی 
دارد که تنها به زبان و به ظاهر از امامان پیروی می کنند 
اما رفتارها و اعمال و واقعیت زندگی خودشــان را بر 

اساس فرمایشات آن امام تنظیم نمی کنند.
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راستش، با میثم چاق سلامتیِ گرم و گیرایی نداشتم. نه که بگویم پسرِ ناجوری بود؛ 
نه. فقط آبمان توی یک جوی نمی رفت. نمازخانه نمی آمد و در سینه زنی های چند روز 
محرم شرکت نمی کرد. می گفت: »من حوصله سینه زدن ندارم، عرق می کنم سرما 
می خورم مامانم دعوا می کنه!« مدلش با ما خیلی فرق داشت. بیشتر از آنکه مثلِ من 
و بچه های کلاس به فکر درس و مشقش باشد به توپ بازی و زلف و لباسش اهمیت 
می داد. همیشــه بوی عطر می داد. پدرش چشم پزشــک بود و مادرش دکتر زنان. 

وضعشان از ما و بیشتر بچه های کلاس بهتر بود و دستشان به دهانشان می رسید.
اســمش را که آقا معلــم خواند و فهمیدم یار من اســت، توی دلم گفتــم: »اینم از 
شانس گند ما!« اصلًا چشمم آب نمی خورد که کمک و یارم در انشا نوشتن باشد. با 
درس و کلاس ســر و کاری نداشت. آخر سال آقا مدیر کارنامه اش را با چند تا تجدید 

می گذاشت زیر بغلش و می گفت خوش آمدی! 
بعد از کلاس که داشتم به سمت نمازخانه می رفتم، دستی به شانه ام خورد. برگشتم. 
میثم بود، پرسید: »چه خبر هم تیمی؟« طوری که فکر نکند تحویلش گرفته ام گفتم: 
»ای، بد نیستم!« کیفش را انداخت روی کولش و گفت: »حالا چرا لب و لوچه هات 

توی همه؟ قهری با من؟«
- »قهر؟ نه، چرا قهر باشم؟«

- »هر چی می خوای باشی باش. می گم این آقای انشا هم چه فکر و خیال هایی واسه 
خودش می بافه؛ دلش خوشه ها؟«

جوابش را ندادم و به راهم ادامه دادم. 
- »امین رضایی تو که دایی ات شهیده، کارت راحته، از اون بنویس. یه شیش هشت 
صفحه سیاه کن و کاری به من نداشته باش. نه وقتش رو دارم نه حوصله شهیدبازی. 

از چیزی که متنفرم همین انشا نوشتنه. اونم در مورد یه شهید.«
می دانستم جوابش را بدهم سر به سرم می گذارد و زنگ های تفریح اذیتم می کند. 
افتاده بود دنبالم و قدم به قدم با من راه می رفت و حرف می زد. حوصله ام سر رفت و 

یک دفعه ایستادم. نگاهم را میخ کردم توی صورتش. حرف هایش برایم زور داشت:
- »اصلًا نمی خوای کمک کنی؟«

- »نه به جون تو. بیا و مردونگی کن و به آقا بگو انشا رو دوتایی با هم نوشتیم. یه روزی 
تلافی می کنم.«

عجب رویی داشــت. نمی دانم چرا جوابش را نمی دادم، انگار دهانم را چفت کرده 
بودند. دوام نیاوردم. همین طور که آستین های پیراهن سیاهم را بالا می زدم گفتم: 

»آخه تو چه جوری می تونی تلافی کنی میثم؟«
کیفش را از روی کولش به زمین رها کرد و دنبال حرفی بود که من را به وجد بیاورد، 

گفت: »خب مثلًا این هفته فوتبال میارمت تو تیم خودم.« 
خنده ام در سالن مدرسه پیچید. کف دستم را زدم به سینه اش، گفتم: »زنگ ورزش 

چهارشنبه ست که افتاده عاشورا، تعطیله!«
یکی از چشــمانش را ریز کرد. موهای بالای گوشش را از شرمندگی خاراند. دنبال 

فکر جدید بود، گفت: »راستی! امروز تو سینه زنی می خونی؟«
- »آره امروز نوبت منه.«

- »خب منم میام پای خوندنت سینه می زنم. خوشحال می شی دیگه، ها؟ به جون 
خودم تا حالا برای هیچکدوم از بچه ها سینه نزدم. اصلًا حوصله نمازخونه ندارم. فقط 

به خاطر تو...«
ســرم را به علامت تأیید تکان دادم. خوشحال شد و کف دستش را آورد بالا و از من 
هم خواســت این کار را بکنم تا بزند قَدش. من هم نفسِ عمیقی کشیدم و با لبخند 
زدم قدش. آستین پیراهن کشی اش را بالا کشید. کیفش را داد دستم، گفت: »من 
برم وضو بگیرم بیام!« با شوخی گفتم: »بلدی که؟« پوزخندی زد راهش را کشید و 
رفت. از پشت سر می دیدم که همین طور که دارد راه می رود کتانی اش را از پایش در 

می آورد تا زودتر وضو بگیرد. 
با دســت و رویی خیس آمد و کنارم نشست. با گوشه پیراهنش صورتش را خشک 
کرد. نماز ظهر را خواندیم. حواســم بود که ذکر رکوع و ســجده را شمرده شمرده و 
مقداری بلند بخوانم تا او هم بشنود و با من تکرار کند. نماز اول که تمام شد، بین دو 
نماز حاج آقا توفیقی چند دقیقه در مورد کربلا حرف زد. بعدش رو کرد به ما و گفت: 
»امروز کدوم یک از شماها قراره برامون نوحه بخونه؟« سینه ام را صاف کردم. دستم را 
بردم بالا: »حاج آقا! ما قراره بخونیم.« کاغذ شعرم را از جیبم در آوردم و پشت بلندگو 

رفتم و گفتم سه ضرب بزنید:
»باز هم محرم است/در میان کوچه ها /شور و حال کربلاست/باز هم محرم است/

توی قلب کوچکم/یک حسینیه عزاست/ژاکت سیاه من/با نوار یا حسین...«
همین طور که می خواندم یک لحظه چشم برگرداندم و دیدم که میثم آمده جلو و دارد 
محکم ســینه می زند. فقط چشم دوخته بود به من. سینه زدنش را با حرکات دست 
من هماهنگ می کرد. موهای لختش با تکان خوردنش جلوی چشمانش می افتاد. 

جلسه تمام شد و برگشتم سر جایم نشستم. نگاهی به دور و برم انداختم. خبری از 
میثم و کیفش نبود. مثل اینکه رفته بود... از نمازخانه که بیرون آمدم دیدم با بچه ها 

رفته پی لگد زدن به توپ!
بین راه همه فکرم به موضوع انشــا بود. یاد آقا معلم انشا افتادم که روی تخته سیاه 
نوشت: »کلاس را با یک شهید آشنا کنید.« بعدش گچ را کنار گذاشت و به طرف ما 
برگشت: »این موضوع انشای هفته آینده شماست. از شما می خواهم زندگی شهدا 
را با دقت و حوصله مطالعه کنید. بعد یکی از شهدا را به عنوان شهید انتخابی خود در 

انشایتان بیاورید.«
خانه رسیده-نرسیده، همه چیز را بوسیدم و گذاشتم کنار و چسبیدم به انشا. شهید 
خاصی غیر از دایی یونسم به ذهنم نمی رسید. پیش مادرم رفتم و گفتم: »می خوام در 
مورد دایی یونس انشا بنویسم.« مادرم با انگشت صورتش را خاراند و کمی فکر کرد. 
اشک در چشمانش حلقه زد. چیزهایی را در مورد دوران کودکی و دعواها و بازی هایی 
که می کردند گفت... نتوانستم به مادرم بگویم که این حرف ها به درد انشا نمی خورد. 
صبر کردم پدرم بیاید تا از او مشــورت بگیرم. پدرم هم حرف خاصی که بتوانم انشــا 

بنویسم نزد. 
فردایش بین کلاس ها به کتابخانه مدرسه رفتم. چند تا کتاب برداشتم. شش دانگ 
حواســم به خواندن بود که سنگینی نگاهی را از پشت شیشه کتابخانه حس کردم. 
ســرم را بلند کردم. شستم خبردار شد که میثم اســت. همین که دید لو رفته و من 
متوجهش شدم، تندی سرش را دزدید. یواش از صندلی بلند شدم و از در کتابخانه 
در حالی که خم شده بودم بیرون رفتم. زدم به پشتش و گفتم: »خوب ما رو دست تنها 

گذاشتی ها!« 
- »نه به خدا! اومدم ببینم کمکی چیزی نمی خوای؟« 

- »مرض! موندم از کدوم شهید بنویسم!«
- »خــب از دایــی ات می نوشــتی دیگه... چند صفحه می نوشــتی تموم می شــد 

می رفت...«
- »فکــر کردی به این سادگی هاســت! من عقلم به جایی قد نمــی ده. خودت بیا 

بنویس!«
- »من بلد بودم که می نوشتم. خب از شهید علی اصغر بنویس. خودت دیروز تو سینه 

زنی خوندی که شهید شده!«
ســرم را تکان دادم و گفتم: »دلت خوشــه ها. برو پی کارت...« نمی دانم چرا حرف 

میثم در ذهن و روح من اثر کرد. 
هفته بعد و کلاس انشا خیلی زود سر و کله اش پیدا شد. انشایم آماده بود و توی یک 

هفته حسابی برایش مایه گذاشته بودم. 
آقا معلم رو به ما کرد و گفت: »خب بچه ها، ان شاءالله مطالب خوبی نوشته باشید. 

حالا از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده بیاید و انشا را بخواند.«
با حرف آقا معلم تازه یادم افتاد که میثم را فراموش کرده بودم. خود میثم هم پاپیچم 
نشــده بود. سرش به فوتبال و شلوغ بازی هایش مشــغول بود. شاید هم اصلًا قضیه 
انشــای دونفره را فراموش کرده بود، چون تا دیدم زنگ خورد طور خاصی که معلوم 
بود درخواســتی از من دارد، نگاه می کرد. با چشمانش التماس می کرد که هوایش 

را داشته باشم.
بچه ها به ترتیب آمدند و انشایشان را خواندند تا اینکه آقا معلم اسم من و میثم را صدا 
زد. نوبت ما بود تا انشایمان را برای کلاس بخوانیم. آقا گفت: »نماینده گروه، امین 

رضایی است.« 
از جایم بلند شدم و روبه روی بچه ها ایستادم. به میثم نگاهی انداختم. رنگش پریده 
بود. دست و پایش را گم کرده بود و انگار قلبش داشت از دهانش می زد بیرون. رو به 
کلاس کردم و گفتم: »این انشا رو من و میثم ملکی نوشتیم.« همه نگاه ها به طرف 
میثم برگشت. دو سه نفر از بچه ها دستشان را جلوی دهانشان گرفتند و زیر زیرکی 

خندیدند. 
معطل نکردم و و تَر و فرز دفتر انشایم را جلوی چشمانم گرفتم و خواندم:

»یکی از چهره هایی که شهید شده است، شهید علی اصغر است. علی اصغر یکی 
از فرزندان امام حسین و رباب است که شیرخوار بود و از تشنگی، روز عاشورا بی تاب 
شده بود. امام حسین به دشمنانش گفت: از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک 
نمانده اســت. نمی  بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟ در حال گفتگو بود که 
تیری از کمان حرمله آمد و گلوی علی اصغر را برید. امام حسین خون گلوی شهید 
علی اصغر را گرفت و به آسمان پاشید. او درخشان ترین چهره کربلاست. بابُ الحوائج 
است. گرچه طفل شیرخواره است، اما مقامش نزد خدا بالاست. مرقد حضرت علی 

اصغر در کربلا نزدیک قبر امام حسین در کنار شهدای دیگر کربلا است...«
همین طور که انشا را می خواندم یک لحظه سرم را بلند کردم و دیدم که پرده ای از 

اشک چشم هایِ میثم را پوشانده...

پرده ای از اشک
مصطفیسلیمانی
روانشناس|دبیربخشخانواده
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عزتنفسچهنقشیدررشدوتوسعهفردی
دارد؟

»به خودت باور داشته باش!« یکی از پیام هایی است 
که همواره در مکان ها و فضاهای مختلف با آن روبرو 
می شــویم. این پیام در زندگی بسیاری از ما اهمیت 
ویژه و به ســزایی دارد و می تواند زندگی ما را به کلی 
دچار تغییر و تحول کند. اگر بتوانیم به این جمله عمل 
کنیم و به خودمان باور داشته باشیم، مسلماً می توانیم 
از پــس مشــکلات مختلــف بربیاییم و بــه موفقیت 
برسیم. البته باید این نکته را بدانیم که صرفاً مسئله 
باور داشتن مهم نیست و حتماً باید دست به تلاش، 
کوشــش و اقدام بزنیم ولی اصل مهمی که موفقیت 
ما را در زندگی رقم می زند، باور داشتن به خودمان و 
عزت نفس است که با رشد و توسعه فردی تحقق پیدا 
می کند. زندگی بدون عزت نفس مثل رانندگی با ترمز 
دستی بالاست. همانگونه که رانندگی با ترمز دستی 
بالا فشار زیادی به ماشین وارد می کند و لذت تجربه 
رانندگی خوب را از ما می گیرد، زندگی با عزت نفس 
پایین هم انرژی زیادی از ما می گیرد و خروجی بسیار 

پایینی از استعدادهای ما بیرون می دهد.
چگونهمیتوانانگیزهافرادرابرایرشــدو

توسعهفردیبالابرد؟
کســانی که عزت نفس دارند، هــم در عرصه روابط 
فــردی و اجتماعــی موفق تــر عمل می کننــد و هم 
می توانند سرشــار از انرژی، تندرســتی و ســلامتی 
باشــند. مطالعات آکادمیــک مختلف نشــان داده 
اســت که عزت نفس، با ســلامتی، رفاه و احســاس 
خوشــبختی ما رابطه کامــلًا مســتقیم دارد. اولین 
ســوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که عزت 
نفس چیست. »گوته« یکی از بزرگان ادبیات در جهان 
است. این ادیب ارزشمند آلمانی که تاکنون چندین 
بار به حافظ شــیرازی در آثار خود ابراز ارادت کرده، 
جملــه بی نظیری در مــورد حرمت نفــس دارد. این 
جمله حرمت نفس را برای ما تعریف نمی کند بلکه به 
ما می گوید که این مفهوم تا چه در زندگی ما تأثیرگذار 

است. گوته معتقد است:
»اگر ثروتمند نیستی مهم نیست؛ چون بسیاری از 
مردم ثروتمند نیستند. اگر سالم نیستی، افراد زیادی 

هستند که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند. اگر 
زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد. 
اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند. 
اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان 
زندگی کرد. اگر قدرت سیاسی و پست و مقام نداری، 
مشاغل مهم متعلق به معدودی از انسان هاست ولی 

اگر عزت نفس نداری، بدان که هیچ نداری.«
پسازدیدگاهشما»رشدفردی«شاهراهورود

به»عزتنفسوموفقیتدرزندگی«است؟
از نظر من توسعه  فردی، نقطه  شروع مسیرِ رسیدن 
به »عزت نفس« است. زمانی می توانیم عزت ذهن و 
روح مان را تقویت کنیم که آگاهی داشــته باشیم چه 
فکرهایی به ذهن مان راه می دهیم و آن ها را پرورش 
می دهیــم. چطور فکرهــای مزاحم را بــه فکرهای 
مراحم تبدیل کنیم و در جهت تعالی روح مان تلاش 
کنیم. راه و رسم عزت نفس، مراقبت از این سه حیطه 
از وجودمان اســت: باید از جســم، ذهــن و روح مان 
)اندیشه ها و افکارمان( مراقبت کنیم تا به عزت نفس 

برسیم.
ما باید بدانیم که خودمان مســئول عزت مدار شدن 
نفس و وجود خودمان هستیم، مسئول زندگی خود و 
مسئول رشد خودمان هستیم. در حقیقت باید بدانیم 
ما رسالتی جز »رشد« نداریم. رسالت همه انسان ها 
»رشد« است، »رشید شدن« است، رشد همه جانبه!
چگونهدرمســیر»رشــد«قــراربگیریم؟از
نگاهشماچهعواملیبیشترینتأثیررادرارتقای

»توسعهفردی«میگذارد؟
به صورت اجمالی به نکاتی چند اشاره می کنم. در 
وهله اول توصیه ام این است که دست از کمال گرایی 
کشیده و اشتباهات خود را بپذیرید، هیچکس کامل 
نیســت و تلاش برای رسیدن به حداکثر کمال فقط 
باعث نا   امیدی می شود در حالیکه پذیرفتن اشتباهات 
به رشد و توسعه فردی شما کمک چشمگیری خواهد 

کرد.
خودتان را دوســت داشــته باشــید و همانگونه که 
هستید، بپذیرید. مهربان نبودن با خود از نتایج عزت 
نفس پایین اســت، به خودتان عشق بورزید و خود را 
ارزشمند بدانید، با مهربانی با خود صحبت کنید و از 

یادآوری نقاط مثبت تان به خود غافل نشــوید، برای 
خود هدیه خریده و از تفریح کردن لذت ببرید.

خــودداری کنید از تحقیر کــردن خودتان حتی در 
قالب جملات با محتوای شوخی و مسخره.

اگر تصور بدی از خودتان داشــته باشــید، افکارتان 
منفی می شــود و تأثیر بدی بر احســاس و رفتارتان 
می گــذارد. زمانــی که احســاس بــدی دارید فقط 
چیزهای ناخوشــایند را به خاطــر می آورید و بدبین 
می شــوید پس افکار منفی در مــورد خودتان که در 
ذهنتان جاری اســت را دور بریزیــد و انتقاد کردن از 
خــود را متوقف کنید و از خــود قدردانی کنید. تمام 
بخش های وجودتان را همان گونه که هست دوست 
بدارید و نقایــص خود را بپذیریــد، هیچکس کامل 

نیست.
افــرادی که عزت نفس پایین دارند مدام احســاس 
می کنند باعث ناراحتی و آزار دیگران شده اند بنابراین 
بــرای بالا بردن عزت نفس، حس گناهکار بودن را از 

خود دور کنید.
هر چقدر تمایل داشــته باشــید باور کنید انســانی 
ارزشــمند هســتید باعث تقویت یکی از مولفه های 

اساسی عزت نفس شده اید.
استفاده از شبکه های اجتماعی را تا حد ممکن کم 
کنید و زمان بیشــتری را برای تجربــه کردن دنیای 

واقعی پیرامون تان صرف کنید.
تمرین مراقبه ذهــن آگاهی را بطور منظم در برنامه 

زندگی خود قرار دهید.
اهداف کوچک و قابل دسترســی برای خود تعیین 

کنید.
مسئولیت پذیری و انجام کارهای متفاوت را تجربه 
کنید. افــرادی که از عزت نفس پایینی برخوردارند، 
از پذیرش مسئولیت های جدید امتناع می کنند زیرا 
از شکســت می ترســند. آنها تنها کارهایی را انجام 
می دهند کــه در آن از توانایی های بالاتری برخوردار 
باشند. یکی از راه های افزایش عزت نفس این است 
که، سعی کنید به صورت داوطلبانه مسؤلیت بعضی 
کارها را به عهده بگیرید و در صورتی که در انجام آن 
کار موفق نبودید آن را بیان کنید و درباره عدم موفقیت 

و نقاط ضعف خود با دیگران صحبت کنید.

سید مرتضی وزیری فرد:

رسالتِ همه انسان ها »رشد« است

سیدمرتضیوزیریفرد،وکیلپایهیکدادگستریومشاورحقوقیومدیر
موسسهحقوقیانصاف،درگفتوگوباحریمامامباذکربرخیتوضیحات
وابعادمختلفموضوع،بهبیاندقیقمســأله»ارزشهایمرتبطبارشــد

فردی«وتشریحنکاتمبهمآنپرداخت.
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چه جورزندگی کردن را دوســت داری؟ واقعا چه 
مسائلی برای تو مهم هســتند؟ این گونه سوالات 
اولیه بســیار مهم و ضروری اند، زیــرا برای زندگی 
کردن، شــما نیاز دارید بدانید که برای چه چیزی 
می خواهیــد زندگی کنیــد. به راحتــی می توان 
ارزش هــای مرتبط با رشــد فردی خــود را نادیده 
گرفت و حتی ممکن است ندانید ارزش های واقعی 

کدام ها هستند.
ارزش های فردی می توانند هنگامی که ما در مورد 
نحوه پیشبرد زندگی مان، دچار اضطراب، ناراحتی 
و یا غم می شویم، توجه ما را منحرف کنند. به جای 
رشــد فردی، ما بــر روی درد و آن چه نداریم تمرکز 
می کنیم و سعی می کنیم حال خود را بهتر کنیم، 
در حالی که راه-های بسیاری برای تلاش در جهت 
بهتر شدن حالمان وجود دارند که به نظر در مسیر 
عزت نفس می باشــد. رنج و محنت هیچ گاه جای 
خود را به حال خوب نمی دهد؛ و ما احساس بدی 
نســبت به خودمان داریــم و از زندگی مان ناراضی 

هستیم. پس گزینه جایگزین چیست؟

برقراری ارتباط با جنبه های مختلف زندگی
زندگی را به گونه ای کــه برایتان معنا دارد تعریف 
کنیــد. چنانچه اگر بســیار عمیق بــه درون خود 
بنگریــد، شــاید بتوانیــد بــا جنبه هــای مختلف 
زندگی تان که بسیار ارزشمند هستند ارتباط برقرار 
کنید. شما نه نیازی به توجیه آن ها دارید و نه نیازی 
به این که بدانید چرا برایتان اهمیت دارند. تنها باید 
آن ها را بشناســید. شما همواره این ارزش ها را هر 
جایی کــه می روید با خود همــراه می برید و آن ها 
همیشه با شما باقی می مانند، علی رغم تغییرات تان 
در موقعیت های احساسی مختلف. درست مشابه 
ابرهایی که ستاره ها را در آسمان شب می پوشانند؛ 
با این حال شــما می دانید ستاره ها در آن جا وجود 
دارنــد حتی با این که نمی توانیــد آن ها را ببینید؛ 
همچنین مطمئنا می دانید که ستاره ها در نهایت 
خود را به شما نشان می دهند و برمی گردند؛ و ابرها 
نمی توانند همیشه آن جا باقی بمانند؛ اما ستاره ها 

همیشه آن جا هستند.
ارزش های شما درست همانند این ستاره ها عمل 
می کنند. آن ها همیشه و در طول زمان ثابت باقی 
می ماننــد؛ و همواره در پیش زمینــه ذهن ما خود 
را نشــان می دهند و حضور دارند؛ اما ســتاره های 

بی شــماری در آســمان وجود دارند که شما باید با 
نگاه کردن آن ها را بیابید و از آن ها برای هدایت خود 

استفاده کنید. 

چه چیزهایی در زندگی مهم تر است؟
بدون توجه به این که افراد در کشــورهای توســعه 
یافته زندگی می کردنــد یا ملتی با رضایت خاطر و 
رفاه بیشتر بودند یا خیر، دو پاسخ برتر مشابه عبارت 
بودند از: ســلامتی و زندگی خانوادگی شاد. البته 
تفاوت های فردی نیز در این میان وجود داشت، به 
طوری که همه افراد به هر دو ارزش رتبه بالایی نداده 
بودند؛ اما نکته قابل توجه در این جا این است که این 
امر بیانگــر دو نوع ارزش اصلی اســت: ارزش های 

رشد فردی و ارزش های خدمت به دیگران. 
هنگامــی که از افــراد در مورد مهم ترین مســائل 
ســوال شــد ما با دامنه وســیعی از پاسخ ها مواجه 
شــدیم. برخی از افراد گفته بودند: من می خواهم 
یک والد متعهد باشــم؛ و یا می خواهم همســری 
دوست داشتنی باشم؛ دیگران پاسخ هایی مانند این 
را بیان کرده اند: می خواهم به مردمی که در شرایط 
سخت زندگی به سر می برند کمک کنم؛ یا دوست 
دارم دوستانی داشته باشم که به من اعتماد کنند 
و من نیز نســبت به آن ها احساس نزدیکی نمایم. 
تمام این اظهارات نشــان دهنده ارزش هایی است 
که بر ارتباطات میان افراد تمرکز و تأکید می کند. 
این گونه مسائل معمولا بر اساس خدمت به دیگران 

اولویت بندی می شوند. 

پیروی نمودن از ارزش های رشد فردی خود
بسیاری از مردم در تعجبند که شاید دنبال کردن 
ارزش های رشــد فردی خود نوعــی خودخواهی 
باشد. این سوال بسیار مهمی است که می بایست 
روی آن تأمــل نمــود. هنگامی که افراد شــروع به 
فکر کردن می کنند و در مورد تصمیماتشان برای 
رشــد فردی صحبت می کنند، غالباً تــا حدودی 
احســاس ناراحتی به آن ها دست می دهد و پشت 
این احساس ناراحتی یک نوع احساس گناه و حتی 

شرم وجود دارد. 
ذهن های ما عاشق ارتباط دادن موضوعات به هم 
هستند و احساس گناه از ارتباط دادن رشد فردی 
با خودخواهی و خودمحوری ایجاد می شود. به این 
ترتیب، رشــد فردی شــما تحت تأثیر دو خصیصه 

نامطلوب قرار می گیرد. جای تعجب اســت که ما 
زمانی احســاس گناه می کنیم که آن ها به یکدیگر 

مرتبط شوند.
امــا کار در این جــا متوقف نمی شــود. ذهن ما با 
قضاوت هایش شــعله را باد می زند: »تــو به اندازه 
کافی خوب نیســتی«، »تو لیاقت انجــام کارهای 
خوب برای خود را نداری«، »تو خودخواهی«، »چرا 
به جای این که بر دیگران تمرکز کنی به خود توجه 
می کنی«. اگر اجازه دهید این گونه افکار در ذهن 
شــما قرار گیرند، در آن صورت ما احســاس بدی 
نسبت به انجام کارهایی که برایمان مهم است پیدا 
می کنیم؛ و این امر می تواند ما را در گودالی گرفتار 
کند و یا در بهترین حالت ما را با اکراه فراوان به جلو 

سوق دهد. 
مسأله کلیدی ارزش های رشد فردی همین است. 
ذهــن می تواند انــواع موانع را جلوی مــا بگذارد. 
هنگامی که به پچ پچ های آن گوش می کنیم، طبیعتاً 
دلســرد می شــویم و ممکن است ســفرهای مهم 
شخصی را حتی قبل از آغاز، به حال خود رها کنیم.
تا این جا آن چه مهم است، توجه نشان دادن به آنچه 
ذهن تان برای آن طراحی شده است می باشد. هرگز 
اجازه ندهید مکالمات درونی ناامید کننده شما را از 
توجه به ارزش های رشــد فردی درونی تان باز دارد. 
این مکالمه ذهنی تنها یکی از لایه های تجربه شما به 
شمار می رود. در مورد تجارب خود همانند یک پیاز 
برخورد کنید: همان طور که پوست آن را می گیرید 
به لایه های بعد می رسید و سپس دوباره لایه بعدی 
و... و شــما در نهایت به هســته آن دست خواهید 
یافت، حتی اگر اشک هایی در طول راه از چشمان 
شما سرازیر شود، با بخش تَر و تازه وجودتان ارتباط 

می یابید: همان ماهیت خوب خودتان. 
ایــن فراینــد را می توانید هم چون تمیــز کردن و 
پاک ســازی کمــدی درهم برهم در نظــر بگیرید. 
می دانید که چیزهای مهمی در زیر آن ها دفن شده 
است، حتی اگر نتوانید آن را ببینید و دریابید که چه 
هستند. زمانی که به طور عمیق تر وارد این فرایند 
می شــوید، چیزهای زیادی را در مورد خود کشف 
می کنید که شاید آن ها را نادیده گرفته و یا فراموش 
کرده بودید و حتی شــاید چیزهایــی را بیابید که 

تاکنون نمی دانستید درون شما وجود دارند. 
هرگز به خاطر این که همه چیز درهم و شــلوغ و یا 
سخت برای جستجو به نظر می رسند، فرار نکنید. 

پیدا كردنِ ستاره قطبیِ خود

محمدسهیلیراد
)کارشناسارشدروانشناسی(
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حوزه ها و زمینه های مختلفی از زندگی حول رشــد و 
پرورش رابطه شــما با خودتان وجــود دارد. هر کدام در 
جای خود بسیار مهم می باشند، اما تمام آن ها برای هر  
کسی مهم جلوه نمی کنند. حوزه هایی را که برایتان مهم 
هستند به طور عمیق تری بررسی نمایید. برای کمک در 
این اکتشاف سوالاتی را بیان کرده ایم. سعی کنید زمانی 

را صرف آن ها کنید:

الف(مراقبتجسمیوسلامتی
تا چه اندازه سلامت جسمی برایتان مهم است؟  ورزش 
و تغذیه سالم چه نقشی در زندگی شما ایفا می کنند؟ چرا 
می خواهید از بدنتان مراقبت نمایید و حفظ سلامتی از 

طریق ورزش و رژیم غذایی برای شما چه معنایی دارد؟
افراد دارای انگیزه های مختلفی برای حفظ سلامتی 
خود می باشند. برخی از افراد آن را فقط به خاطر لذت 
انجــام می دهند، برخــی حفظ ســلامتی را به منظور 
موفقیت در یک کار طاقت فرسای بدنی می خواهند؛ و 
گروهی دیگر سبک زندگی سالم را راهی برای مراقبت 
از خودشان تلقی می کنند؛ شاید به این ترتیب فرصت 
بهتری برای زندگی در دوران میان سالی و بودن در کنار 

کسانی که دوست شان دارند را به دست می آورند.
در مورد آن چه به شما برای سالم ماندن انگیزه می دهد، 
خوب بیندیشید. دلایل احتمالی بسیاری برای پیروی از 
زندگی سالم وجود دارند که همه آن ها باارزش و معتبر 
هستند. به راستی چه چیزی باعث می شود که شما به 
سلامت جسمانی خود اهمیت بدهید و تا چه اندازه این 
مســأله برایتان مهم است تا بتوانید بر اساس این ارزش 

عمل نمایید؟

ب(معنویت
همگیِ ما به یــک معنا موجوداتی معنوی محســوب 
می شــویم. این امر حقیقت دارد، حال چه شــما ایمان 
داشته باشید، دعا بخوانید، مراقبه کنید، تأمل، تعمق و 
تفکر کنید و یا این که در مورد سوالات زندگی خود خوب 
بیندیشید و یا حتی در پی یافتن راهکارهایی برای رشد 
آگاهی از خودتان و رابطه های خود با دیگر انســان ها و 
جهان پیرامون تان باشید؛ هرچند شرکت در یک مذهب 
سازمان یافته ومنسجم در این جا مدنظر قرار گرفته است، 
اما برای بســیاری از مردم معنویت فراتر از مرزهای یک 
مذهب یا کلیســا، یا اعتقاد به یک قدرت بالاتر به شمار 

می رود.
زمانی را صرف تأمل بر معنویت خود کنید. سعی کنید 
آن را به طور گسترده و کامل و با توجه به خصوصیت خود 
انجام دهید و خودتان را با انتظارات فرهنگی و اجتماعی 
محدود کنید. چه چیزی برای شما مناسب تر و مطلوب تر 
به نظر می آید؟ آیا مسائل بزرگ تری در زندگی تان وجود 

دارند که الهام بخش شما شوند؟ رمز و رازهای زندگی که 
قبلًا شما را شگفت زده کرده اند چه چیزهایی هستند؟ 
نقشــی را که دوست دارید معنویات در زندگی شما ایفا 
کنند را شــرح دهید. معنویات چطور خود را در زندگی 
شما نشان خواهد داد. اگر این حوزه را در زندگی خود 
داشته باشید چه ویژگی هایی برای شما فراهم خواهد 

شد؟

ج(خلاقیت
چه چیــزی در مورد زندگی تان وجود دارد که به شــما 
احساسی شــبیه یک هنرمند را القا می کند؟ همچون 
معنویــت، خلاقیت نیز می تواند قلمروهــای زیادی در 
برگیــرد. مــا صرفاً در مورد رســانه های هنری ســنتی 
همچون نقاشی و موسیقی صحبت نمی کنیم، اگرچه 
این ها جزو راه های متداولی هستند که مردم از خلاقیت 
خود استفاده می کنند. همچنین شما می توانید در مورد 
نحوه آشپزی و جور کردن لباس ها با هم، کارهای چوبی، 
بافتنی و یا نوشتن دفتر وقایع روزنامه بیندیشید. سپس 
از آن جا کار خود را توســعه دهید. زندگی غالباً راه های 
مختلف و بی پایانی را برای نمایش خلاقیت در اختیارتان 
می گذارد. جایگاه فعالیت های خلاقانه در زندگی شما 

کجاست و تا چه اندازه این کار برایتان اهمیت دارد؟

د(اوقاتفراغتوبازی
روشــی که اوقــات فراغت خــود را ســپری می کنید 
می تواند عمیقاً بر کیفیت زندگی شــما تأثیر بســزایی 
بگذارد؛ بنابراین توجه به این قسمت بسیار مهم و الزامی 
است. این بخش می تواند هر چیزی را در برگیرد. شما 
می توانیــد روحیه بازی کــردن را در خارج از محل کار و 

حتی در محل کار خود داشته باشید. 
هنگامی که بچه ها برای ســرگرم شدن مشغول بازی 
هستند، آن ها کاری بیش از سرگرمی انجام می دهند. 
بچه ها عاشــق بازی کردن هســتند، زیرا به آن ها اجازه 
می دهد خود را بــه طور کامل وقف فعالیت هایی کنند 
کــه تمام حــواس آن هــا را فــرا می خوانــد. همچنین 
بچه ها از بازی برای ابراز خودشــان، احساسات شــان، 
حالت هایشــان و رؤیاهایشــان اســتفاده می کنند؛ اما 
بازی تنها برای کودکان نیست. بزرگترها نیز می توانند 
و اغلــب می خواهند که به دلایل مشــابه آن چه بچه ها 
انجــام می دهند بازی کنند. بــرای این که کاملًا جذب 
یک فعالیت سرگرم کننده شوند و بخش مفرح و خلاق 

وجودشان را ابراز کنند.
در ایــن حوزه به دنبال یافتن ارزشــی باشــید که با آن 
می توانیــد بخش بازیگــوش و مفرح خودتان را نشــان 
دهید. آیا شما زمان لازم برای بازی کردن، تفریح، دوباره 
کودک شدن، خود را به چالش کشیدن و یا توسعه علائق 

جدیدتان می گذارید؟ هر فعالیتی که کیفیت بازیگوشی 
داشته باشــد، در این جا مدنظر قرار می گیرد. از این رو 
چطور می توانید کیفیت این بخــش را در زندگی خود 
توصیف کنید و یا دقیقاً دوســت دارید به چه صورت در 

زندگی تان نمود داشته باشد؟ 
و با توجه به آن چه در ذهن تان است چه نوع فعالیت ها، 
علائق و سرگرمی هایی را دوست دارید اگر می توانستید 

انجام داده و ترویج دهید؟

ه(کاروحرفه
کار می تواند شامل شغل با حقوق، کار داوطلبانه بدون 
حقوق و یا خانه داری باشــد. چه چیزی در مورد کارتان 
برای شــما مهم است و شغل شما چه ویژگی هایی باید 
داشته باشد؟ برای برخی از افراد پاسخ این سوال حفظ 
امنیت مالی، استقلال و یا پرستیژ است. برای گروهی 
دیگــر چالش های فکری یا تأمل بــا دیگران یا کمک به 

دیگران حائز اهمیت است.
آیا تا به حال کاری ارزشمند یا داوطلبانه را به دلیل موانع 
احساسی یا شناختی کنار گذاشته اید؟ شاید چون فکر 
می کنید دســت زدن به آن کار به معنای از دست دادن 
بخشــی از راحتی و تجملات سبک زندگی کنونی تان 
اســت؛ به خاطر ترس از شکســت یا احساس ناامیدی 
تسلیم شده اید؛ یا شــاید فکر کنید دنبال کردن شغل 

رؤیایی تان بسیار غیر مسؤلانه است.
هرگز اجازه ندهید این گونه افکار و یا احساسات شما را 

از کشف این بخش از وجودتان باز دارد. 

و(مهربانیباخودوشفقت
بسیاری از ما ممکن است زخم های قدیمی از لطمات 
و یا رفتار ناعادلانه از دیگران داشــته باشیم و متأسفانه 
برخی از ما مورد بدرفتاری و آســیب روحی و روانی قرار 
گرفته ایم. این گونه تجارب می توانند تغییرات مثبت یا 
منفــی در ما ایجاد کنند. با ایــن حال اغلب، ما تاریکی 
را می بینیم و این امر کار را برای ما ســخت می کند. ما 
خود یا دیگران را ســرزنش می کنیم و از دنیا و آن چه به 
ما عرضه می کند کناره گیــری می کنیم؛ که این امر در 

نهایت به ما آسیب می زند.
پادزهر آن، تمرین برای محبت کردن و دوست داشتن 
است. ابتدا از خودتان شروع کنید و سپس آن را به سمت 
دیگران در زندگی خود ســوق دهیــد. این امر می تواند 
جلوی این احساس که با خود در جنگ هستید را بگیرد. 
همچنین می تواند درد و رنج روحی و روانی شــما را که 
بــا آن زندگی کردید یا همچنان زندگــی می کنید را از 
بین ببرد. حتی اگر شما درد و رنج زیادی در زندگی تان 
متحمل نشــده اید، هم چنان بهتر اســت که محبت و 

شفقت را یک ارزش تلقی نمایید.

مقاصدِ ارزشمندِ خود

مریمتقیلو
)کارشناسمدیریتخانواده(
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اینشرح
بینهایت

نگرانی بزرگ امام خمینی!
»آنی که موجب نگرانی بزرگ است این است که ما یك وقتی نهضتمان شکست 
بخورد؛ شکست شخص چیزی نیست، کشتن شخص چیزی نیست، اما نهضت را 
ما کاری بکنیم که با اعمال ما این نهضت به هم بخورد، این را باید یك کارش بکنیم.«
                                                                                    )صحیفهامام،ج12،ص417(

 خطری زیانبار برای اسلام چیست؟
»برادرهای من! خواهرهای من! امروز آبروی اســلام بسته به اعمال ماهاست، 
اعمال شماهاست. امروز آبروی اسلام بسته به اعمال روحانیین است. روحانیین 
که مربی انسان ها هستند، به جای انبیا نشسته اند، مبعوث از طرف انبیا هستند. 
آبروی اســلام امروز، آبروی اســلام در ایران امروز، بســته به اعمال همه است، 
و خصوصــاً روحانیون. اگر خدای نخواســته از این طایفه یك اشــتباهی صادر 
بشــود، یك خطایی صادر بشود، این به پای اسلام تمام می شود. متوجه باشید 
که مسئولیت بزرگ است. همه مسئولیم، همه مسئولید لکن روحانیون بیشتر 

مسئولند.«
                                                                                     )صحیفهامام،ج8،ص258(

مواظب باشید با خودتتان مبارزه نکنید!
»همه ما همّمان صرف این باشد که اگر یك کسی هم خطا می کند برادرانه بروند 
بهش حالی کنند که این کار درســت نبوده است، تو باید چه بکنی، اگر باورش 
نیامد و دیدید که آدم صحیحی نیست، آن وقت باید به مراکزی که هستش گفته 
بشود تا جلویش را بگیرند. در هر صورت، این من را نگران کرده، من مدتهاست 
که برای این جهت نگرانم و به همه آقایان هم این نگرانی را اظهار کردم و گفتم که 
ما نمی توانیم که حالا هم به صورت مبارزه درآییم و با اشخاصی که داخل در خود 
جمعیت خودمان هست مبارزه کنیم. مبارزه با خارج، مبارزه با طاغوت صحیح 

است، اما دیگر مبارزه کنید با خودمان!« 
                                                                                  )صحیفهامام،ج12،ص418(

 منشأ و قوام حکومت ها به چیست؟
»حکومت ها از مردم انشا می شدند ]نشأت می گیرند[ و ارتش نیز از آنها. و اگر 
حکومت ها و ملت ها به سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین عمل می کردند، آرامش 

در همه جای ارض بود؛ این اختلافات و خونریزی ها نبود.« 
                                                                                  )صحیفهامام،ج7،ص118(

 در چه صورت ملت شکست ناپذیر است؟
»شما توجه باید بکنید، ملت ما توجه بکنند که یك ملتِ با هم، هیچ قوه ای بر 
آنها غلبه نخواهد کرد. هیچ قوه ای نمی تواند بر یك ملتی که همراه هم هستند 
و با هم هســتند، هیچ قدرتی نمی تواند با او مقابله کند و لهذا، شیاطین در پی 
این هستند که از این راه پیش بروند که بین جناح ها اختلافی ایجاد کنند، اعتنا 
نکنید به این شیاطین، در شهرها اعتنا نکنند آقایان به شیاطینی که می خواهند 

اختلاف ایجاد کنند.«
                                                                                   )صحیفهامام،ج20،ص56(

انقلاب و كشور با حضور همه پیش می رود، نه یک فرد و جناح!
»توجه داشته باشند که مبادا در این هیاهویی که گاهی ایجاد می شود، ایجاد 
اختلاف بشود. در این مسائلی که پیش می آید مبادا یك وقت یك دستی باشد که 
بخواهد شماها را از هم جدا بکند. همه با هم باشید، همه با هم همکار باشید، 
همه این نهضت را پیش ببرید. خدا می داند که اگر این نهضت شکست بخورد، تا 
آخر دیگر ایران روی خوش به خودش نمی بیند. همه مسئول هستید. منِ طلبه 

با شمای دانشگاهی فرق نداریم؛ هر دو مسئول هستیم.«
                                                                                      )صحیفهامام،ج7،ص412(

سفارش امام خمینی بر تفاهم انقلابیون و طرفداران
 نظام جمهوری اسلامی!

»با هم بنشــینیم تفاهم کنیم، با هم بنشــینیم برادر باشیم، همه مان اهل یك 
مملکت، همه مان اهل یك ملت، همه مان اســلامی، ارادت به اسلام داریم. این 
طور نباشد که هی هر کدام بگوییم خیر ما اسلامی هستیم و دیگران نیستند، 
نخیر، اگر ما هیچ کداممان که کارهایی که محول به خودمان هست آن را به طور 
صحیح انجام ندهیم ما اسلامی نیستیم، ما طاغوتیم؛ طاغوت هم عیبش همین 
بود که کارها را بر خلاف مصالح کشور خودش می کرد. حالا هم اگر بنا شد که هر 
کداممان در یك محلی بر خلاف مصلحت کشور خودمان ]عمل کنیم [- آنکه در 
تهران هست، آنکه در شهرستان است- اگر بنا باشد این طور باشد، باید ما کمر 

ببندیم به نابودی این، نابودی که نهضتمان نابود بشود.« 
                                                                                 )صحیفهامام،ج12،ص418(

محمدرجائینژاد


